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است. و صلوات و درود بر رسول مکرمش که تمامی پاداشهارا جلب و 
تمامی کیفرها را دفع می کند, و صلوات و درود برخاندان پاکش که با وجود 
تابناکشان تاریکی ابرها را برطرف, و با علوم و معارفشان. هرپرده و 
حجابی را کنار می زنند و صفای باطنشان کدورت هر شکی را زدوده و هر 
اضطراب و نگرانی را به ارامش تبدیل می کند. 

اما بعد. ما در این کتاب از آثار نبوی و نشانه های الهی هرانچه را که 
موافق با اهل وفاق و مخالف با دشمنان [و نادانان] است را بی کم و 
کاست اورده ایم. و برای دوستان, اغراض پنهانی را اشکار و صخره سخت 
گمراهی را کوبیده ایم, پرده از علم واقعی برداشته و سنت های پسندیده 
را آشکار کرده ایم. و مطالب را بر گوشهای ملول, گوارا ساختیم و آنچه را 
که نفعش بعید بنظر می رسید نزدیک گردانيديم. 
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و آنچه مرا به تالف کتاب پیشین و کتاب کنونی(1) ترغیب نمود. 


امیدم به ثواب عظیم الهی در موقف حساب و رسیدن به شفاعت رسول 
اص اه هر ای اس اه 


سیس این خادم, تنصمیم به دست بوسی مولایمان صاحب اعظم تاج دین» 
اش کر سرا له رال ی یا ی 
ایدم خوضی اس تاه الا مهافت را توا اه 


مستدام و 
مشکلات را حل فرماید گرفت... 


به همین جهت مشغفول نگارش کتایی شدم که نام آنرا «البیان فی اخبار 
صاخب الزهان علیة السلام » قادم: اقفر کف این. کناب آن اسفت که از 
آوردن اخبار شیعه خودداری شده انست. زیرا آنچه مورد قبول شیعه باشد 
برای آنان روشن است. آوردن دلیل از یره تأکید بیشتری را در بر 
خواهد داشت. 


و این کتاب دارای ابوابی چند است . 
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«البیان» است. 

ار 19 بود, وی به سال 6در کوهی به ۳ سیاه کف به 18 

رسید, ویپس از واقعه بغداد به محضر سلطان بغداد رفت اما او ِِ 

قتل تاج الدین راصادر کرد. وی مردی بخشنده, فاضل و متدین بود و در 
مجازات کردن فاسدان وشرابخواران بسیار مبالغه می ۱ کرد وی در عقل و 

رای, هیبت و سخاوت, بزرگیو تدبیر سرآمد مردان روزگار خود بود. العبره: 
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پای تور کشخ خی آ سا نله اسر ار الما 


باب دوم . درباره حدیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که: «مهدی از 
عترت من و از فرزندان فاطمه علیها السلام است.» 


باب سوم: مهدی از نزو زآن وتبزز کان اهل بهشت است. 


باب چهارم: دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر بیعت با مهدی 
یه تیلم 


هی و تما ایض اس رفن و 
باب ششم: مدت حکومت آن حضرت پس از ظهور. 

می گزارد. 

هش ای هه سا سر تا | ام 
تا مش ای اه ام ی ی ای از 
السلام از فرزندان حسین علیه السلام است. 

باب دهم: کرم مهدی علیه السلام . 

اک ان ی ی موی رارسا اه 
مسیح علیه السلام فرزند مریم علیها السلام است. 


من در اول ان, عیسی علیه السلام در آخر آن و مهدی علیه السلام در 
ميانه ان باشد, هلاک نمی شود.» 


باب سیزدهم: کنیه آن حضرت و اینکه خوی مهدی علیه السلام شبیه پیامبر 
یم ای ام له ای اس 


تا اه رم که ی لیه تادیهمت وید 


باب پانزدهم: ابری که به هنگام خروج مهدی علیه السلام همواره بر سر آن 
حضرت سایه می افکند. 


باب شانزدهم: فرشته ای با مهدی علیه السلام خروج می کند. 


باب هفد هم : صفات مهدی علیه السلام و توصیف نی پوست و اندام آن 


باب هجدهم: خالی که آن حضرت بر گونه راستش دارد, لباس ایشان و فتح 
سرزمین های شرک. 


باب نوزدهم: دندانهای مهدی علیه السلام . 


کند. 


باب بیست و دوم . پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «مهدی علیه 
السلام پیشوایی صالح است.» 


باب بیست و سوم: امت اسلام در زمان مهدی علیه السلام متنعم و غرق 
در نعمت خواهند بود. 


باب بیست و چهارم: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر می دهد که 
مهدی علیه السلام خليیفه و جانشین خداوند است. 


غیبتش زنده و باقی باشد. 
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مقذمه مترجم 


از آن هنگام که چشم به اين عالم گشوده شد دیدگان مردم را منتظر 
قدومش یافتیم [ نگاهها را دوخته به دور دست, مگر در آن افق دور دست 
که بود که خستگان را واله خود کرده بود؟ اما آنچه یافتیم انتظار دیدار و 
ظهور بود, در حالیکه حضورش غوغا می کرد, اما چرا حضورش را اس 
نمی کردند؟ نکند که از شوق ظهور. درک حصون را به فراموشی سپرده 
بودند؟ و امروز که چشمان مان بی فروع کشنته و در انتظار باز شدن به 
واقعیت جهانی هرن است ظهورش را شاهد نبودیم و بالاتر 1 که درک 
حضورش را نکردیم. و اینک در میان هزارانکتاب, بوی معطری از کتابی, به 
فتام سا رسد کم عفن بای دی تن ار اناشای قاس ۱ 
یافتیم. لذا با اشتیاق. سطرهای کتاب را به زبانی قابل درک برای درد 
اشابان: بازونیتی مودیم باشد کع‌جانها مان صفا بای 


و تو, ای صفای صفا و مروه, ای عارف عرفات و مزدلفه, ای مُنای منی, ای 
هميشه همراه, ای همواره غم خوار, ای دلدار. ای دلداده دست و پا زدنمان 
زا شاهد,باش که سر از با تضتاخته به دبال تشانه ایو با کلامی و سخنی از 
شما هستیم. نشانی از آن غایپ حاضر, آن باطن ظاهر, آن ظاهر باطن, آن 
آخر اول, آن آغاز دلنشین, آن همنام لبی؛ آن از فد علی آن عشق, آن 
معشوق, آن عاشق. 


شنیدیم که: 

تو را مهدی خوانند***پس هدایتمان کن 

هادی ات نامند***پس راهنمایمان باش 

اباللغیت گویند***یس به فریادمان رس 

تو را فارس الحجاز نامند***یس بر مرکب معرفت سوارمان نما 
ابن الحسن خوانندت ***پس نیکویمان گردان 

تورا معشوق دانند***یس دیوانه عشقت کن 


و تو را لیلی خوانند***پس مجنونمان گردان ای تو همه, ای همه تو, یاری 
مان کن و قلبمان را به داغ «جَتتی حت المهدی» بسوزان. 


۴« عا کل 


این کتاب ترجمه حتاف است از محمدبن یوسف 13 گنجی شافعی به نام 
«البیان فی آخبار صاحب الزمان» که در اصل در ادامه کتاب «کفایه 
اتعطالت فی صافت علی من اه طالت. اه الشلام ‏ آموه که اش 


صورت جداگانه به چاپ رسیده است. 


آنچه از حافظ گنجی می توان گفت این است که وی از جمله مدافعان 
اف الم خی غلیه. لام و خاندان مطهر ایشان : ۰ بوده و به همین دلیل نیز 
به قتل می رسد. از ویژگی های وی این است که در علم حدیث بسیار 
تاصا و قدرتمند است و اهل تقواء صداقت, امانت و جوانمردی است که 
هاش وا سایی فی بای که رسمه سا ی ارات سس را 


از ناسره نمیز دهد او در نقل روایات بسیار محتاط است و جز از راوی 
عادل و صادق 


ص6۰ 


پر کر مات ها اخه وتف خی کند و ار این ردنت کم اخادی اهن عفاه 
و اشتباه را به دور می اندازد. فخرالدین محمدبن یوسف بن محشد گنجی 
9 رمضان سال 658 در مسجد دمشق مورد حمله قرار گرفت و به قتل 


رلسید. 


نوشتن یک کتاب مستقل درباره امام زمان علیه السلام توسط یک عالم ال 
سئت. حاوی پیام های بسیاری می تواند باشد. از جمله: 


فك اعتقاد به مهدویت و اصلاح جهان توسط امام زمان علیه السلام ساخته و 
ترداخته تفه پیست» نلکه. یک اعتماد اضیل ره براشاس اخادیت سامش اکرم 
ضلی الله غلیه و آله بوده:و تفشط ان حضرت مطرح فده است. بدیفیت 
است ائمه و پیشوایان شیعه نیز هر یک در این باره توضیحات بیشتری داده 
اند. 


ِ- اعتقاد به مهدویت یک اعتقاد راسخ مشترک بین شیعه و سنی است و با 
اعتقاد و نلشبر اینگونه کتابهاء, موجب انسجام بیشتر و تحکیم وحدت مردم 
مسلمان خواهد بود. 


نکته ای درباره ترجمه احادیث این کتاب لازم به ذکر است این است که در 
نقل نام تمامی روایان حدیبت رعایت اختصار شده و فقط و ذکر اولین و 
ایا ای ای سا ی ی 
پاورقی صفحات آفته است. 


درباره نویسنده 


درباره نویسنده 


حافظ(1) محمدبن یوسف گنجی شافعی, مردی فاضل و ادیب و 


دارای قدرت و توانائتی فوق العاده در علم حدیث و شخصی باتقوا و با 
صداقت و امانت است و آنگونه که در مقدمه کتاب کفایه الطالب خود می 
گوید: در نقل روایات بسیار محتاط بوده و جز از راوی عادل و حاذق زیرک, 
روایت را اخذ و نقل نمی کند. 
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1- عنوان حافظ در اصطلاح اهل سنت بالاترین مقام در میان محدئانبه 
شمار می رود. حافظ باید آشنا به سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم و ام به.طرق. ستنبه‌دم .و این ظریق. را به خویی تمییر دهد حافظ 
باید پانصد هزار حدیث را حفظمی کرد. حداقل احادیث حفظ شده توسط 
حافظ نباید کمتر از بیست هزارحدیت باشد. / علوم حدیث و اصطلاحات 
ان. 


فراگرفت. 

حافظ گنجی در قرن هفتم می زیسته و ابتدا ساکن «مشهد شریف» در 
حصباء از توایع شهر موصل زندگی می کرده است. وی در طلب علم و 
شنیدن حدیث به سرزمین های مختلف سفر می کرد. یکبار به دمشق و 
اطراف ان و بار دیگر به مکه. حلب و نیز به اربل, تکریت و بغداد سفر 
کرده و بالاخره در دمشق اقامت گزیده است. 

خاک کی غلاقه جیی دراو کت ف اس تشن خایه املام 
داشته و در مجالس خود از ذکر فضائل آن حضرت نهزه: مجسنم است 


امه و این وی و ام او ناه الان 
فی مناقب علی بن ابیطالب علیه السلام » نهاده است. 


محبت وی به امیرالمومنین علی علیه السلام و نوشتن کتاب فوق باعث 
ایجاد دنسفتی و حالف مردم نسبت به وی شد و ناسزاهای بسیاری را 


از حافظ گنجی شافعی دو کتاب به جای مانده است : 

القیی کفایة اتف تفت اما اس لته غی بو اطالیت ماه 
السلام این کتاب از منابع ارزشمند و مهم در فضائل امیرالمومنین علیه 
السلام است و حاوی احادیث صحیح و مورد اعتماد بوده و از هر گونه حدیبت 


ضعیف با راوی متهم بدور است. این کتاب ابتدا در مصر و سیس در نجف 
به چاپ رسیده است. 


تد اکتا توق اضان‌صاعت رما از که فان اسر ترجه ان ماش 
ان کات ار کات کناب الطالب جات دم است. 


منابع شرح حال حافظ گنجی 


انش وه فا اف ی و وان کف سالطالت اس رسد 
ینابیع الموده شیخ سلیمان قندوزی از اهل سنت و بحارالانوار مجلسی و 
ال ۱ اه تن یات ال آس عر عایلی ‏ )قایل ره 


اللة بعالی فرچه الشرنی. فی‌اشها آتار ایهم هام ان که 
ققحت او الساای دافم یه 


1 حدیت متواتر _ آحاد 


نقل عده ای که اتفاق آنان بر کذب محال بوده و موجب علم به مضمون 
حدیبت باشد, حدیت متواتر نام دارد, عکس آن حدیبت آحاد است که فقط 


تک باتختد نفر ان زاعل کرده:وموختب عام بو ممون خبز انحه هد ود 
2 حدیث صحیح 


منتقل گردد. صحیح نام دارد. 


3 حدیث حسن 
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از نظر شیعه, حدیثی که رجال ان تماماً اسامی مذهب و ممدوح باشند 


هرچند تخصیص بر عدالت انها نشده باشد, حسن نامیده می شود. و از نظر 
اهل سئت., حدیثئی که سلسله سند ان از لحاظ وقاهت نزدیک به درجه 


4 حدبت مو نق 


حدیثی که کلیه نافلین آنها تنصیص به توفیق شده باشد, هرچند غیر امامی 
باه را سوق مت ان اضطاا و وه یهد آست: 


5 حدیث ضعیف 


از نظر اهل ستّت, حدیثی که صحیح و حسن نباشد. ضعیف است. از نظر 
ی 


» باب اول ِ<« 


«ذکر خروم آن حضرت در آخرالزمان» 


سید نقیب. سفیر خلافت, پرچم هدایت. تاج امیران آل رسول صلی الله 
قلیه لو تسام آتواافتون مر خی بن. اخمن تب از تیان بو غبییته از 
علی هلالی از پدرش: 


آنگاه که پیامبر بیمار بودند به محضر آن حضرت شرفیاب شدم (1) , 
فاطمه علیها السلام بالای سر ایشان انقدر گریست که صدایش 


نانه شیم رصولن خفا ضلی الله غله رم له ورام گاه حوق زا وم وه 
فاطمه علیها السلام برگرداند و قرمود: «عزیز من فاطمه چرا کیت طو 
کنی؟» فاطمه علیها السلام عرض کرد: «از (امت و از میان رفتن اسلام) 
پس از شما می ترسم.» پیامبر فرمود: «عزیز من, آیا نمی دانی که خداوند 
متعال چون به زمین نگریست از میان اهل زمین پدرت را برگزیر و او را به 
رسالت انتخاب کرد سپس بار دیگر نظر کرد و همسرت را 7 
من وحی کرد که تو را به عقد او در آورم. ای فاطمه علیها السلام خداوند 
به ما اهل بیت, هفت ویژگی عنایت کرده که به احدی پیش از ما و پس از 
ما عنایت نفرموده است [ و آن ویژگی ها عبارتند از اينکه ] : من خاتم 
انبیاء و گرامی ترین پیامبران و محبوب ترین مخلوقات نزد خداوند هستم, و 
من بدز بت 
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انم وجلت کروند. 


هستم. و وصی من بهترین اوصیاء و محبوب ترین ایشان نزد خداوند است 
او همان همسر توست و از خاندان ماست. ان که با دو بال سبز رنگ 
همراه ملائک در بهشت هرجا بخواهد پرواز می کند و او پسر عموی پدر و 
برادر همسر توست., و از ماست دو سبط این امت که دو فرزند تو حسن 
علیه السلام و حسین علیه السلام اند که سرور جوانان اهل بهشتند. قسم 
به کسی که مرا به حق مبعوث فرمود پدر آن دو بهتر از آن دو می باشد. 
ای فاطمه علیها السلام قسم به آن که مرا به حق مبعوث فرمود از نسل 
این دوء مهدی این امت خواهد بود, آن هنگام که آشوب دنیا را فرامی گیرد 
و فتنه ها ظهور می کند و راهها تکه تکه می گردند و گروهی به گروهی 
دیگر حمله ور می شوند, نه بزرگ به کوچک رحم می کند و نه کوچک به 
بزرگ احترام می گذارد, در این هنگام خداوند از نسل این دو کسی را 
مس و ی ی ۱ 
و در آخرالزمان دین را برپا می دارد. همانطور که من در اول الزمان 
برپاداشتم و دنیا را از عدالت پر می کند همانطور که از جور و ستم پرشده 
است. ای فاطمه علیها السلام اندوهگین مباش و گریه مکن که خداوند به 
تو مهربان تر و رحیم تر از من است و این به جهت جایگاهی است که نزد 
من و در قلب من داری, و تو را به تزویج مردی درآورد که در حسب و 
نسب و مقام و منصب شریف ترین و بزرگوارترین مردان خاندان توست. و 
او کسی است که به مردم از همه مهریان تر و از همه کس عادل تر و 
نسبت به قضایا اگاه ترین است. و از خداوند خواسته ام که تو اول کسی 
باشی که از اهل بیت من به من ملحق می شوی.» 


علی علیه السلام فرمود: «چون رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم از 
دنیا رحلت فرمود, فاطمه علیها السلام بیش از هفتاد و پنج روز پس از ان 
فص ی اه ال وا ره مر 1 
ای ی سا 0 


صاحب حلیه الاولیاء نیز در کتاب شرح حال خود در ذکر اوصاف مهدی علیه 
السلام این حدیت را اورده است.(1) 


تاتطا ی میس اه راسطی ار ام ون له ار رل دا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «دنیا به پایان نمی رسد مگر آن که 
مردی از اهل بیت من که هم نام من است بر عرب حکومت کند.» 


حافوظ ابوعیسی(2) می گوید: این حدیبت حسن و صحیم است و 
می گوید: از علی و ابوسعید و ام تسلمهة و ابوهریره نیز روایت شده است. 


ابوالعباس بن ابی الکرم ختعمی عمربن معمر بغدادی از سفیان بن عیینه 
عاضم از رسول خدا صلی الله شلبه. ج اله.و سلم فرجود «مردی. از اهام 
بیت من که هم نام من است خواهد امد.» (3) 
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- این کتاب از آثار حافظ ابونعیم اصفهانی صاحب حلیه الاولیاء می 
۳ به «نعت المهدی علیه السلام يا مناقب المهدی علیه السلام » 
نامگذاری شده و چهل حدیثدر آن جمع آوری شده است. 

2 مشاه المصابیح /122, حلیه الاولیاء 5/75 صحیح ترمذی 
مسند احمدبن حنبل /1/376/, تاریخ خطیب بغدادی /4/388, کنز 
العمال/7/188 و در آن آمده: طبرانی از قول ابن مسعود نقل کرده است؛ 
پنابیع الموده/520. 

3- صحیح ترمذی /2/36. 


عاصم گوید: صالح از ابوهریره نقل می کند که: (رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم فرمود:) «اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نماند, خداوند ان 
روز را ان قدر طولانن: فی, کند. که .غز دق. از اهل, بت مرن فی. آیدو بر کوح 
دیلم و قسطنطنیه مالک می شود.» 


این حدیت. صحیح است .و حافظ محمدبن عیسی ترمذی در جامع صحیح 
خود آن را آورده است .(1) 


علامه حسن بن محمدبن حسن لغوی که در نوشته خود به من, در دمشق 
نوشت و سپس او را در بغداد ملاقات کردم که گفت: نصربن ابی الفرح 
حصری از سفیان _ عاصم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود: «دنیا به پایان نمی رسد تا ان که مردی از اهل بیت من که هم نام 


این حدیبت حسن و صحیح است, و ابوداود در سنن(3) خود به 


علی علیه السلام فرمود: «رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
«اگر از روزگار جز یک روز باقی نماند خداوند مردی از اهل بیت مرا 
مبعوث می کند که زمین را از عدالت پر می کند, همان گونه که از جور و 
ستم پرشده است.» ابوداود دلن سنن(4) خود به همین صورت اورده است. 


شافعی, این حدبت را ذکر می کند و در روایت خود علاوه بر ان این 
قسمت را می آفزد که" «اگر از عمر دنیا جز یک روز نمانده باشد, خداوند 
ی وا تم ای 
که خودش هم نام من و پدرش هم نام پدر من است بر می انگیزد و 
زمین را از عدل و داد پر می کند همانطور از 
باشد.»(8) 


ترمذی این حدیت را ذکر کرده است.(7) ولی این قسمت را 
نیاورده است: و نام پدر او نام پدر من است.»(8) ابوداود آن را ذکر 
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یه الاولناع دز کر تیم الموده 5167 اتقصول النوسه 9 و 
2- صحیح ترمذی /2/360. 

یی 220 

ص اه اند ات منود تا لاله 
/ممستد احمدبن حنبل /1/377, 430, 448. 

5 متوفای 363, تذکره الحفاظ /3/155, الوافی /2/372, طبقاتالشافعیه 
۱0 کشف الظنون /2/1839, شذرات الذهب /3/46. 

و کنر اتصفال ۱1۱۵۲ تام لموده ور کم اوه امد مگ 
و ام ماه ناوات کر اتف ار ااععین/ 136 

7 ضحیم کرمدی /2/36 

آنی ره 2207 


کرده است در اکثر روایات حافظان و نقات جنین آضذة است: «نامش نام 
من است» و جمله «و نام پدرش نام پدر من است» که در برخی روایات 
امده, زائد می باشد, بر فرض صحت. معنایش این است. نام پدرش حسین 
است که کنیه اش ابوعبدالله می باشد. کنایه از اين که او از فرزندان 
۱02 ی 
زیرا نام پدر مهدی علیه السلام , , حسن است. و راوی به اشتباه «ابنی» را 
«ابی» آورده, و برای آن که بيین روایات جمع کرده باشیم باید تن از این 
احتمالات را بیدیريم. و سخن آخر این که در این باره امام احمد ضمن 
مخکم دانستن ان این روایت: را در جند موضع درز مستد خود «و آسمه 
اسمی» آورده است. 


علامه حجه العرب شیخ الشیوخ ابومحمد عبدالعزیزین محمدبن 
عبدالمحسن انصاری از عبدالله بن احمدبن حنبل از عاصم رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «دنیا نمی گذرد و يا به پایان نمی رسد 
مگر آن که مردی از اهل بیت من که هم نام من است بر عرب حکومت 
کند.» (1) 


حاقط ابونفیم طرق این حدیتترا از عاه تیادی که همکی از عاصم ین آنن 
النجود و وی از زر و او از عبدالله و وی از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم نقل نموده در کتاب (مناقب المهدی) جمع اوری کرده است. 


« باب دوم » 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «مهدی از عترت من و از 
ی سای اه 


صلی الله علیه و اله و سلم به فاطمه علیها السلام فرمود: «پیامبر ما 
بهترین پیامبران است که او پدر توست. و شهید ما بهترین شهداست و او 
عموی پدر تو حمزه است. و از ما کسی است که با دو بال در بهشت به هر 
کجا بخواهد پرواز می کند و او [جعفر طیار] پسر عموی پدر توست. و از 
ماست دو سبط این امت حسن و حسین و ان دو, پسران تو هستند, و از 
ماست مهدی.» 


ابوطالب عبداللطیف بن قبیطی در بغداد _ که وی در ششم شعبان سال 
4 بدنیا امدو در سه شنبه بعد از ظهر 
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1- مسند احمدبن حنبل 1/376 377 377 430 448, حلیه 
الاولیاء/5 5/7 تاریخ بغداد /4/388. 


شانزدهم جمادی الاأخر سال 641 از دنیا رفت از سعیدبن المسیب از ام 
سلمه: از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم شنیدم که فرمود: 
«مهدی از عترت من (و) از فرزندان فاطمه علیها السلام است.» 


ابوداود گوید: عبدالله بن جعفر گفت و از ابوالملیح شنیدم که ابن نفیل را 
ثناء می کرد و از او بخوبی یاد می کرد. 


این حدیت حسن و صحیح است., و حافظ ابوداود در سنن خود به همین 
شکل اورده است.(1) 


الواتق باراد 1۳ # 7 اور و ی 7 ترش آز 0 السلام 
کر مود : «رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مهدی از ما اهل 
نت ات مدا دص کشت آمر (طمعر ودرا صاخ هد کرو 


ابن ماجه نیز در سنن خود به همین صورت روایت کرده است:(2) 


و ابونعیم حافظ در مناقب المهدی, ان را اورده و طبرانی در معجم کبیر 
خود از قول عبد الرحمان بن حاتم از پاسین بن سیار نقل می کند ولی نمی 
گوید: «خدا امر او را در یک شب اصلاح خواهد کرد,» از انضمام این اسناد 
با یکدیگر و از تصریح حافظان در کتابهایشان به صحت این روایت قطع و 
یقین پیدا می کنیم. 


« باب سوم » 


«مهدی علیه السلام از سروران و بزرگان اهل بهشت است» 


معمر ابوطالب عبداللطیف بن محمد بن علی بن قبیطی جوهری در بغداد 
از انس بن مالک از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم شنیدم که 
فرمود: «ما فرزندان عبدالمطلب سروران و بزرگان اهل بهشت هستیم 
(یعنی:) من و حمزه و علی و جعفر و حسن و حسین و مهدی.» 


این حدیت صحیع است, حافظ ابن ماجه نیز در صحیح خود همانطور که ما 
اوردیم ان را اورده است,(د3) و 
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1- سنن ابی داود /2/207, سنن ابن ماجه /2/396: المستدرک 
7 حلیه الاولیاء /3/177. مسند احمدبن حنبل 1/84 و ج 3/36, اسد 
الغابه/1/259, کنز العمال /7/186 و گوید: طبرانی آن را آورده است. 
الستیعاب/1/85, الصواعق المحر قه /98, با اسناد گوناگون. 

2 سنن ابن ماجه /2/269, حلیه الاولیاء /3/177, مسند احمد بن 
حنبل/1/84 ذخاثر العقبی /17 و گوید: ابوحاتم بن حبان آن را آورده است؛ 
مستدرکالصحیحین /4/557, الاصابه /7/30, کنز العمال /7/186 و 263, 
مجمعالزوائد /7/316, حلیه الاولیاء /3/184. 

3- سنن ابن ماجه قزوین /2/269: مستدرک الصحیحین /3/211, 
الریاضالنضره /2/209, الصواعق المحرقه /96, 140, تاریخ بغداد /0/434, 
و در آنآمده: «ما هفت نفر فرزندان عبدالمطلب سید و سرور اهل 
۳ 


طبرانی نیز ان.را از قول 


به طرق مختلف اورده است. 


« باب چهارم » 


سار ی اه هو له دسا سر ی ام ها سای 


ابوتمام علی بن ایی الفخار هاشمی از ابواسماء الرحبی از ثوبان : رسول 
یکدبکر را فف کشنند 


که همه فرزندان خلیفه می باشند و بعد از آنها آن منصب به هیچ یک از 
ایشان نمی رسد, تا آنگاه که [لشکریانی با] پرچم های سیاه از سمت 
فتقنر و یدید اید و آنان .۱ به گونه ای به قتل برسانند که هیچ قومی را بدان 
فضتم کشت بای .سیم راو نی کفت که هن خقط نکردم - آنگاه 
فرمود: «چون او را دیدید با او بیعت کنید, هرچند با رفتن از روی برف 
باشد, زیرا او مهدی خلیفه خداست.» 


این حدیت حسن و صحیع است, حافظ ابن ماجه قزوینی در سنن(2) خود 
به همین شکل آن را آورده است. 


حافظ یوسف در حلب از ابوسماء از ثوبان: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمودند: «در نزد گنج (3) شما سه نفر با هم می جنگند ان گاه 
خلیفه خدا 


خداوند مهدی است. (4) 
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پنهاناست و در زمان ظهور حضرت (عج) از زمین خارجح می شوند. یا مراد 
از گنج محضر حضرت ولی عصر (عج) باشد [یعنی حضور را غیر از ظهور 
بدانیم کهخود گنج دیگری است]. و يا ممکن است مراد سرزمین های 


فاضی: اند قفا ای ای کم کتترای ای له بفت: مان 
ارزشمند دیگری در آنها وجوددارد. (مترجم) 

سر ای سا ور ۰ اش 
المستد رک/4/463. 

3- مسند احمدبن حنبل /277/<. 

4- بسیاری از احادیت علائم ظهور مهدی علیه السلام دارای ابهاماتی می 
باشد کهشاید مفاهیم آنها را نتوان روشن نمود آنچه مهم است ننیجه تاخود 
از اینروایات است که حاکی از یک واقعیت مشترک بین مسلمانان است و 
ان ای وی ار ادا وس ای الم له و اس ای ان 


عبدالعزیزین مختار این حدیت رااز قول خالد الحذاء نقل می کند با این 
تفاوت که او در حدیث خود قق کوند؛ [لشکریانی با ] پرچم های سیاه از 
طرف مشرق می آیند, گوئی که قلبهایشان از تکه های آهن است. پس 
هرکه خبر ایشان را بشنود باید نزد آنها برود ولو با راه رفتن بر روی یخ 
پانشتد: آنها متس دمفی وارد شون هی سانجا را هر انب کنند ور 
آنجا فرزندان [پیروان ]پادشاهان را به قتل رسانند... 


حافظ ات اس وی رادم اقب المیوی علیه السلام ال اه 
نقل می کند. و به حمد و لطف الهی این روایت ت از طریق عالی روزی ما 
کشیت: 


» باب پنجم « 


«اهل مشرق زمین مهدی علیه السلام رایاری می کنند» 


ابوطالب عبداللطیف بن محمدبن علی بن حمزه جوهری از عبدالله بن 
ااحرت ان نم اا وی وصول اکیم‌ضلی لاه له و ال وی فونوو: 
«مردمانی از مشرق خارج شوند که به [ فرمان ] مهدی علیه السلام یعنی 
به حکومت او گردن می نهند.» 


این حدیتث حسن و صحیح است که راویان قه آن را روایت ت کرده اند, 
حافظ آنوعیدالله نن ماه فز وی در ستن 111 شود آن.را به 


همین شکل که ما او نیم: آورده است. 


علامه حسن بن محمدبن حسن لغوی از علقمه از عبدالله: در محضر 
تلا ای اه اه ال ف ام ونم فس نا ای ای نان 
ات وی بارس اه هی لو سم اشاق سدح ماس یر 
ناخوشایند می بینم. فر مود: «خداوند برای ما اهل بیت؛ اخرت را بر دنیا 
برگزید, و اهل بیت من پس از من, بلا و سختی و آوارگی متحمل می شوند 
تا آن که قومی از مشرق زمین همراه پرچمهائی سیاه می آیند آنها طلب 
خیر می کنند, اما به آنها داده نمی شود, پس به مبارزه بر می خیزند و 
پیروز می شوند هر چه بخواهند به انها داده می شود اما ایشان نمی 
پذيرند, تا آنکه آن پرچم ها را به مردی از اهل بیتم می دهند که زمین را 
همانطور که از جور و ستم پرشده از عدل و داد پر می کند. هر که آن 
زمان را درک کرد به سوی آنها بشتابد ولو در زیر پایش یخ 
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تن این اجه 70۶ 22 مخمه ال اند /9 731 


باشد. (1) 


و ابن اعثم کوفی در کتاب «الفتوح» خود از امپر الموّمنین علی علیه 
الشام راتس که که آن رت رود ان از طالیان و 2 


خداوند _ 


عزوجل _ در آنجا گنجینه هائی قرارداده که از جنس طلا و نقره نیستند, 
بلکه مردان با ایمانی هستند که خداوند را انچنان که شایسته است می 
شناسند و ایشان پاران مهدی علیه السلام در اخرالزمان می باشند.» 


« باب ششم » 


«زمان حکومت آن حضرت پس از ظهور» 


احمدبن محمد بن هبه الله حافظ از زید العمی: از ابوصدیق ناجی شنیدم 
چه اتفاقی خواهد افتاد, لذا از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
پر سیدیم آن حضرت فرمود: «در امت من مهدی علیه السلام است. خروج 
می کند و پنج یا هفت يا نه [آشک کننده به آن افزوده ] زندگی خواهد کرد.» 
پزسیدیم: این اغداد چیست؟ فرمود؛ «سال است: یس اکر دز آن زمان 
مردی بیاید و بگوید: ای مهدی, به من عنایت کن, به من عنایت کن, در 
پاسخ آن تا جائی که آن مرد توان حمل داشته باشد به او عطا خواهند 
کرد.» 


حافظ ترمذی می گوید: این حدیث حسن است(3) از ابوسعید نیز 
به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است. 


ابوصدیق ناجی, نامش بکربن عمرو است. بکربن قیس. دو امام بخاری و 
وا ایا ما 


عده ای از تابعین از جمله معاویه بن قره. و مطربن طهمان الوارق و 
العلاءبن بشر و زیدالعمی و عوف اعرابی و 
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1 المنتدرک /4/۸6۵ با سند خود ار غاقمه ار غندالله با نکن تفاچت 
واضافه تلخیص المستدرک /4/464, مسند احمدین حنبل 5/5777 
طتفاتاین ننعد / 4/4 

2- تطبیق نام مکانها, با توجه به وسعت و گستردگی کشورها, امری 
مشکلاست و نمی توان قاطعانه در مورد ان اظهار نظر نمود. (ویر استار) 
تصخه کر هقی 2/56 عشستو اخمد بن ختیل 17 3/2 


قتاده و ولید ابوبشر(1) این 


حدیت را از او روایت می کنند. و از میان ایشان معاویه بن قره مزنی 
سیاقش بهتر و الفاظش کاملتر و فواید و اوصاف و توصیفاتش بیشتر 


است. 


حافظ یوسف _ ابن ابی زید از ابوسعید خدری: رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم فرمودند: «(پیش از ظهور مهدی) بلائّی به این امت می رسد 
کف کش خاک سای ار ارس ی ان ما انا 
یا وی از 
داد پر می کند همانگونه که از ظلم و ستم پرشده است., (با ظهور ا 
شساکتان اسمان و زمین از حضور او راضی و خشنود می شوندر آسمان 
قطره ای را و زمین هیچ گیاهی را در خود نگه نمی دارد مگر آنکه آنرا 
خارج می کند, تا جائی که مردگان آرزو می کنند ای کاش زنده می شدند. 
و او هفت يا هشت سال در چنین وضعی زندگی می کند.» (2) 


طبرانی در معجم خود و حافظ ابونعیم از قول او در مناقب المهدی به 
همین صورت اورده اند. 


ابوطالب عبداللطیف بن محمد بن علی بن حمزه جوهری از ابوسعید 
خر ی ی ام ماس هر و دا 
من مهدی 


خواهد بود. هفت سال يا نه سال حکومت خواهد کرد. در زمان او امت من 
در نغفمتی, به بر می بزتد که هر کز متل, آن زا ندیده اند, زمین, خوردنی 
های خود را بیرون می ریزد, و چیزی را ذخیره نمی کند مال در آن زمان 
فراوان و انبوه می شود. مردی برمی خیزد و می گوید: ای مهدی به من 
غایتی فرما همم کویتد کر 19 


۱ ی «به 
هنگام مرگ خلیفه (5) اختلافی رخ 
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1- احادیت این راویان رااز طرق صحیح و ابت در این منابع می 
یابیم. صحیح ترمذی 2/36 مسند احمد بن حنبل /3/21. صحیح 
ابوداود/27/136. مجمع الزوائد /7/315, 317, مستدرک الصحیحین 
۷ 557,465 کنز العمال /7/189, الصواعق المحرقه /98, فضائل 
الخمسه /3/333. 

2 مستدرک الصحیحین /4/465, مسند احمد بن حنبل /3/26 با 
اختصارینابیع الموده /17<. 

3- یکون فی امتی المهدی ان قصر فسبع و الا فتسع, تنعم فیه امتی 
نعمهلم ینعموا مثلها قط, توتی الارض 7 
یومتذکدوس یقوم الرجل فیقول يا مهدی اعطنی فیقول: خذ. 

4- سنن ابن ماجه /2/269, مستدرک الصحیحین 4/558 کنز 
العمال/7/189 و در آن آمده: دارقطنی در کتاب الافراد و طبرانی در کتاب 
الاوسط ازقول ابوهریرم 1 ابوسعید آورده اند, ینابیع الموده /۵321. 

5- با توجه به گستردگی سرزمین های اسلامی, تهانا بایان نی 
توانبرداشت دقیقی داشت که نظر پیامبر در مورد چه زمانی از تاریخ است 
و در کداممکان اتفاق خواهد افتاد. در اینجا نیز منظور از «خلیفه» و نحوه 
برخورد او, اظهارنظر نمی توان کرد. (ویراستار) 


می دهد آن گاه مردی از اهل رو ی و ر عی. نت و 
سیفن غده ای از اهل. مکه نزد آو می آیند. و آه زا [ از مخفیگاه ] خارج می 
کنند و در حالی که خود او ناخشنود است میان رکن و مقام با او بیعت می 
کنند و لشکری از شام برای دستگیری او فرستاده می شود که در سرزمین 
«البیداء» که میان مکه و مدینه واقع است فرو می روند و چون مردمان او 
را می بینند عده ای از شام و گروههائی از اهل عراق نزد وی می روند و با 
او بیعت می کنند. (1) سیس مردی از قریش که دائی های او 


از کلب (2) هستند, عده ای را به سوی انشتان. کسشیل می کند و آنها بر 
ایشان 


چیره می شوند, و ناکام کسی است که از غنیمت (قبیله) کلب محروم ماند 


بارش هی له نامام یی یماسا را درم 
صشت فر سیسا تفت سال ها سکس م‌ ال ی سای ۱3 


هارون بن عبدالله گوید: عبدالصمد از قول همام و وی از قول قتاده این 
حدیث را نقل می کند و می گوید: نه سال. 
ابوداود گوید: و غیر معاذ از قول هشام می گوید: نه سال. 


حافظ یوسف از هیثم بن عبد الرحمان: علی علیه السلام فرمود: «مهدی 
علیه السلام چهل سال بر مردم حکومت می کند.» (6) 


حافظ ابونعيم این حدیت رادر مناقب المهدی علیه السلام از قول طبرانی 
نقل و طرق وی را جمع آوری می کند. و در روایتی از جراح از ارطاه آمده 
است که: مهدی علیه السلام_ [به د ظهورا! حد ود شصت ساله بوده و 


چهل سال [آپس از ظهور ] زندگی می کند 
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1- «و یلقی الاسلام بجرانه», الجران: جلوی گردن شتر و ضرب 
لاش جر هسام رات ممسفر نود 

2- شاید مراد ان است که از قبیله «کلب» هستند. (مترجم) 

اه بای ی ره سای یا حام اه 
کشت انم ومد 2/200 مجمم ار واند / ۳۱۵ 

خی ات امد نان العصانتم 2۱ 1 


6- کنز العمال /7/261. 


« باب هفتم » 


«مهدی علیه السلام پیشاییش حضرت عیسی علیه السلام نماز می گزارد» 


حافظ ابوالحسن محمدبن ابی جعفر احمدبن علی قرطبی از نافع خادم 
ابوقتاده انصاری _ ابوهریره: رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: «چگونه خواهید بود آن گاه که پسر مریم در میان شما فرود 
خواهد آمد و امام جماعت شما از خود شما (مهدی) خواهد بود.» 


این حدیث حسن و صحیح است. از ناقلین آن محمدبن شهاب زهری است 
خود به همین صورت که ما اوردیم, اورده اند.(1) 


حافظ ابوعبدالله محمد بن محمودبغدادی از جابر بن عبدالله: از پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: «همواره گروهی 4 
امت من بر محور حق و به طور آشکار تا روز قیامت با دشمن می 

خو ام اور ای ی ما 
آسمان فرود می آید. آنگاه امير آن گروه [ یعنی مهدی علیه السلام ] ب 
حضرت عیسی علیه السلام می گوید: جلو بیائید و نماز بگزارید. و عیسی 
علیه السلام در جواب می گوید: خیر, همانا برخی از شما بر برخی دیگر 
امیر و حاکم هستید. و این لطفی است که خداوند نصیب این امت کرده 
است.» (2) 


این حدیث حسن و صحیح است که مسلم در صحیح خود نیز به همین شکل 
اورده است.(3) 


این حدیت صراحت بر این مطلب دارد که عیسی علیه السلام علیرغم 
نامر ون اسر مها ان را کمضر ان مان هی علت اساام ازنت بر 


خود مقدم میدارد. 


نقیب النقباء و فخر ال رسول صلی الله علیه و اله و سلم ابوالحسن علی 
بن محمد بن ابراهیم حسنی از حذیفه: رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود: «آن هنگام که عیسی علیه السلام نازل شود گوئی و 
آب وضو می چکد, مهدی به سوی او متوجه شده و می گوید: جلو بیائید و 
توا هه فا ارت اما یس علی سای کی ها اه 
امامت شما به پا می شود, پس عیسی علیه السلام پشت سر مردی از 
فرزندان من نماز می گزارد. و چون نماز گزارد عیسی علیه السلام , برمی 
خیزد تا در مقام بنشیند و با او بیعت کند مهدی علیه السلام چهل سال [ 
پس از ظهور ] زندگی می کند.» 


نشانه های ظهور آن حضرت علیه السلام : خروح دجال آشتشت: انجاه نزول 
عیسی علیه السلام است. و نشانه تتحوانت است که از 
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1- صحیح البخاری 4/143 صحیح مسلم 1/154, کتاب الایمان. 
مسنداحمد بن حنبل /2/336, ینابیع الموده /5318. 

2- در نسخه ای دیگر امده: «ان بعضکم علی بعض امیر لیکرم الله 
هذهالامه.» 

3- صحیح مسلم /1/55, مسند احمدین حنبل /3/345 و در ج /3/ 384از 
طرق دیگری آن را روایت کرده است. 


دریای عدن خارج می شود و مردم را به سوی محشر سوق می دهد. 


ابونعیم به همین صورت در مناقب المهدی (عج) آورده است.(1) 


اک کی اراس اعار صعت اه ند خی یه تام یت 
سر مهدی علیه السلام نماز می گزارد و در رکاب او جهاد می کند و دجّال 
تاج تراد همق فلت السام ار رسان آن حصرت لاسام ال 
می رساند, و نیز از طرفی رتبه تقدم در نماز و تقدم در جهاد نیز مشخص 
است: باید دید که ابا دز ان تضاز ع جهاد:. :عیسی علبه. السلام که: پيامتر 
است برتر است يا مهدی علیه السلام که امام است؟ 


پاسخ آن است که: اين دو بزرگوار هر دو الگو و پیشوا هستند یکی پیامبر 
است و دیگری امام. هرگاه باهم اجتماع کنند یکی رهبر دیگری خواهد بود و 


ملامتگران هیچ یک از اين دو را از هدف خود باز نمی دارد. و از طرفی 
هردو از ارتکاب تمامی گناهان از جمله ریا و نفاق و سازش با دشمن 
معصومند و می داند چیزی نمی تواند ایشان را به انجام فعلی خارج از 
حکم شریعت که خواست خداوند رآ سین اه وادار کند. و اگر امر 
چنین باشد پس امام افضل از ماموم است زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله و تلم فرمود؛ «امامت مردم را کسی باید برعهده بگیرد که نسبت 
به کتاب خدا قرائتش بهتر باشد, اگر در قرائت ت مساوی بودند هرکس که 
عالم تر است و اگر در علم هم مساوی بودند هرکدام فقیه تر باشد و اگر 
در آن هم برایر بودند هرکدام در هجرت مقدم تر بودند. و اگر در اين امر 
هم مساوی بودند هرکدام خوش سیماتر باشد.» 


اگر چنانچه امام بداند که عیسی علیه السلام برتر از اوست جایز نخواهد 
فق کفس اض فده کروه ها به اخکام شرت اکاه و اه ارات هر 
ی و نیز اگر عیسی علیه السلام از و 
غلیه المیلام بالافر. آنتت عایز نیسبت کهنه آوافیدا کند ریزا خداهتد اساع زا 
سا تین ات ک ام ترا کسیی لنه اسا خ سوت سس تراد بر 
او مقدم شود اما چون برای عیسی علیه السلام یقین حاصل می شود که 
آمام علة السلام از اوعالم خر است تمایق او را رود مقجمص و رت 


سر او نماز می گزارد. که در غیر این صورت اقتدا به امام برای او جایز 
نخواهد بود. این از نظر فضل و برتری در نماز؛ اما حهاه حانتشانی.در کبار 
کسی است که به خدا اشتیاق دارد و اگر چنین نبود برای احدی جهاد در 
کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و غیر ایشان صحیح نبود. و 
دلیل بر صحت گفتار ما, قول خداوند سبحان است که می فرماید: (اِنْ الله 
اشتری من المومنین انفسهم... و ذلک هو الفوز العظیم)(3) و چون امام, 
جانشین پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در میان 
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1- الصواعق المحرقه /98, کنز العمال /7/187, فیض القدیر/6/17, ینابیع 
الموده /520. 

2 مشابه این مطلب در زمان هائی که دو پیامبر در یک زمان حضورداشتند 
(مانند حضرت یعقوب و حضرت یوسف) که از آن دو نفر بر دیگریولایت 
ری ی رسای موه اهام سای لاسام بر خسن ریت واه 
داست, ( ویر استار) 

3- توبه (9): آیه 111 یعنی: خداوند از مومنان, جانها و اموالشان 
راخریداری کرده که بهشت برای ایشان است. در راه خدا جنگ می کنند, 
می کشندو کشته می شوند, این وعده حقی است که در تورات و انجیل و 
قرآن آمده است,و چه کسی از خدا| به هر خود باوفاتر است؟ پس بشارت 
باد به تجارتی کهکرده اید و اين همان رستگاری عظیم است. 


ی را و بش حتف 
او سبقت و پیشی گیرد. و ات مد اس ارس وت است. که 
حافظ ابوعبدالله محمدبن یزیدبن ماجه قزوینی در سنن خود در حدیثی 
طولانی در نزول عیسی علیه السلام آورده که از آن جمله این است: ام 
شریک دختر ابوالعکر عرض کرد: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم عرب: در آن روز کجایند؟ فرمود + «ایشان در آن روز اندکند و اکثر 
ام ای ای سس ۱ 
چون قصد می کند نماز صبح را به جماعت بخواند ناگهان عیسی بن مریم 
ار ار مت و رو ره 
السلام مقدم شود. اما عیسی علیه السلام دست خود را میان دو کتف او 
می گذارد و می گوید: شما جلو روید (و نماز را امامت کنید).» 


این حدیت صحیح و ثابت است و ابن ماجه آن رادر کتاب خود از قول(1) 
ابواقامهباهلی آوردم اشت: 


اقا یدیآ اوه وه رصول ارس ‌صایه سم واه 
و سلم فرمودند: «از ما کسی است که عیسی بن مریم علیه السلام پشت 
ند آد تماز ی کزار» ۱2 


حافظ نونمم جوز کات ات لسوت له السا شر سس ارو 
اس ای ام اضاه اسشت, 


« باب هشتم » 


هت 
ند. >> 


حسن بن محمدبن حسن لغوی از ابوسعید خدری: رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمود: «مهدی علیه السلام از من است, در پیشانی اش 
موی اندکی است (3) و بینی اش بلند و کشیده است. (4) زمین را 
همانگونه که از جور 


۳ کنزالعمال /7/187 فیض اد 6/171 اه ی 1 

3- آجلی الجبهه: الذی انحسر الشعر عن جبهته, الخفیف العشر: کسیکهموی 
اندکی د ر پيشانی دارد. 

4 فلا آمتی الأرف. فتفظ بیتی آه ب آاهدم مور اخهای ان کین من با ند 


این حدیت ثابت حسن و صحیم است وحافظ ابوداود سجستانی در صحیم 
خود اورده است.(1) و حافظانی غیر او مانند طبرانی و 


وانگ ان نیز این حدیبت را اورده اند. 


ابن شیرویه دیلمی در کتاب «الفردوس» در باب «الالف و اللام» با اسناد 
ما ای ی ای ات رش ار ی هه 
سلم فرمود ۰ «مهدی طاووس اهل بهشت است.» 2 و نیز با اسناد خود 
از حذیفه بن 

الیمان می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «مهدی از 
فرزندان من است, صورتش چون ماه درخشان است. (3) نی بدنش 
عربی و اندامش 

اسرائیلی است (4) اهل آسمان ها و زمین و پرندگان آسمان از خلافت [ 
و9 


حکومت ] او خشنودند, او بیست سال حکومت می کند. (3) 


« باب نهم » 


ای ای اه ام نم وی کی و هسام 
از فرزندان حسین علیه السلام است» 


حافظ ابوالحجاج یوسف بن خلیل بن عبدالله دمشقی از ابوهارون عبدی: 
نزد ابوسعید خدری آمدم و از اه پزشبدم: آبا در خن بدر حاضر بودی؟ 
گفت: آری, گفتم: آیا میتوانی آنچه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
درباره فضائل علی علیه السلام شنیده ای برایم با زگو کنی؟ گفت: آری. 
روزی پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم ؛ به ییماری ای دجان اند: 9 
ای هت ار 
صلی الله علیه و آله و سلم را دید چنان گریست که اشکهایش روان 
شدند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «فاطمه چرا می گریی؟ 
مگر نمی دانی که خداوند به زمین نگریست و پدرت را از میان اهل زمین 
برگزید و او را پیامبر قرار داد, و بار دیگر به زمین عنایت کرد و همسرت 
را انتخاب نمود. به 


ص22۰ 


1- سنن ابی داود /2/208, المستدرکی 4/557 مجمع الزوائد 
7 مسند احمدبن حنبل /3/17, ینابیع الموده /17,520<. 

2 کنوز الحقائق /1<2. 

3- در این نسخه: پرضی بخلافته اهل السماوات و الارض آمده ودرنسخه 
ای دیگر: پرضی بخلافته اهل السماء و اهل الارض. 

5- الصواعق المحرقه /98, ینابیع الموده /520. 


من وحی کرد که تو را به عقد علی در آورم و او را وصی خود قرار دادم. 
ابا تمی دانی کهبهجمت کراشن که خداوند برایر پدرت فائل شه نج را به 
عقد عالم ترین و بردبارترین مردم و مقدم ترین آنها در قبول. نت 
درآورد؟» پس فاطمه علیها_ السلام لبخندی زد و شادمان شد. آن گاه 
و ای ی وا 
محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم عنایت فرموده, بیفزاید 
فرمود: «ای فاطمه, غلن هشت ویژکی دارد: ایمان به خدا, و رسولش, 
حکمتش, همسرش. و دو فرزندش حسن علیه السلام , و حسین علیه 
السلام و امر به معروف. و نهی از منکرش. ای فاطمه ما خاندانی هستیم 
که به ما شش خصلت داده شده که به احدی از اولین داده نشده است؛ و 
هک اسر اس سر سا ی ار کت سا ها 
بهترین پیامبران است که او پدر توست. و وصی ما بهنترین اوصیا ء است و 
او شوهر توست و شهید ما بهترین شهیدان است و او حمزه عموی پدر 
تنوست و دو سبط این امت از ماست که پسران تو هستند, و از ماست 
مهدی این امت که عیسی علیه السلام پشت سر او نماز می گزارد.» 
سپس دست خود را به دوش حسین علیه السلام زد و فرمود : «مهدی این 
امت از نسل این پسر است.» 


دارقطنی صاحب جرح و تعدیل نیز به همین صورت آورده است.(1) 


« باب دهم » 


«کرم مهدی علیه السلام » 


ع ی ۳ 2 
پیمانه خوراکی و یک درهم نباشد. گفتیم: چرا چنین خواهد شد؟ گفت: زیرا 
عجم » ایشان را مانع می شوند. سپس گفت : روزی بیاید که نزد اهل شام 
بیش از یک دینار و یک مد(2) خوراکی 


نباشد. پر سیدیم . چرا؟ گفت: حکومت روم با آنها چنین کند. آنگاه کمی 
تصکوجت کرورو کفت: از ول شدا ضلی. الله غلبه و له ورسام تدم که 
فرمود : «سرانجام در میان امت من خلیفه ای خواهد آمد که آنقدر به 
مردم مال و ثروت دهد که از شماره 


ص :23 


1- ذخائرالعقبی /44, مجمع الزوائد /9/166, و گوید: طبرانی آن را 
درکتاب الصغیر خود اورده است, مرقاه المفاتیح /06002/(< و نیز ذخائر 
2- مد: پیمانه ای است به اندازه دو رطل نزد اهل عراق. 


بیرون باشد.» گوید: به ابونضره و ابوالعلاء گفتم : فکر می کنید که مراد 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمربن عبدالعزیز بوده است؟ گفتند : 
خیر. 


این حدیث حسن و صحیح است که مسلم به همین صورت در صحیح خود 
اورده است.(1) 


ابراهیم بن برکات بن ابراهیم قرشی خشوعی از ابوسعید: رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «از میان خلفای شما خلیفه ای خواهد 
نود کم‌مال و غروت وا اجان تون مق کید که فایل شمارشن ناشد: ۱21 


این حدیت حسن؛ ثابت و صحیم است و حافظ مسلم در صحیح خود به 
همین صورت اورده است.(3) 


حافظ علامه مفتی شام ابوعمروعثمان بن عبدالرحمان بن عثمان مشهور 

به ابنالصلاح از ابوسعید _ جابربن عبدالله: رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمودند: «در آخر الزمان خلیفه ای خواهد بود که ثروت را 
تقسیم می کند و قابل شمارش نیست.» 


این عبارت در صحیح خود می باشد.(4) 


از ابوسعید خدری: رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 
«شما را به مهدی بشارت می دهم که زمانی که مردم با هم نزاع داشته و 
اوضاع متزلزل گردد در میان امت من برانگیخته خواهد شد. زمین را 
همانگوته که از الم و سم پزشده: از داد و عدل,بر هی کنده ساکتان 
اسمان و زمین از او راضی و خشنود می شوند. مال را بطور صحیح [ میان 
«یعنی بطور مساوی میان مردم تقسیم می کند. و خداوند قلوب امت 
محمد صلی الله علیه و آله وسلم را از عنا وسی‌نبازی. بر می کند منبایه 
غذل او همکان را فزامی کیره تا آن که: چه کسی 0( 
در آن میان هیچ کس بلند نمی شود مگر یکنفر و می گوید: من. پس [ 
اعلان کننده ] می گوید: نزد خزانه دار برو و به او بگو: مهدی به تو امر 
کرده که به من مال و ثروت بدهی, آن مرد چون نزد خزانه دار می رود 


کار خود پشیمان می گردد و [ به خود ] می گوید: من از همه امت محمد 
قوی تر هستم, , با اين وصف از بردن اين پولها ناتوان می باشم. یو آن 
مال را باز می گرداند اما خزانه دار آن را نمی پذیرد و می گوید: ما چیزی 
را که به کسی بدهیم پس نمی گيریم. و تا هفت با 


ص :24 


1- شرح صحیح مسلم للنووی /18/38, مجمع الزوائد/7/316.مستدرک 
ی مسند احمدبن حنبل /3/5, 48, ۸60,69 98, 333, 
17 

2- مسند احمدبن حنبل /3/98. 

3- شرح صحیح مسلم از نووی /186/39. 

4- منبع سابق. 


هشت يا نه سال به همین صورت حکومت می کند. اما پس از او زندگی 
لذتی ندارد.» و يا فرمود: «در زندگی پس از او خیری نیست.» (1) 


این حدیث حسن وثابت است و شیخ اهل حدیت در مسند خود آورده است. 
(2) 


« باب یازدهم » 


«پاسخ به کسانی که گمان می کنند مهدی علیه السلام همان عیسی بن 


حافظ سین خایل تن له تخصی ار لین کشت کس از 
محصول سسده کوااز علی.یو اس طالت‌اه السام حدست سل می کرد 


عرض کردم : آیا مهدی علیه السلام از ما آل محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم است يا از نسل دیگران؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود: خیر, بلکه از ماست, خداوند دین را همانگونه که با ما آغاز کرد به 
وسیله ما نیز به پایان می برد, و به وسیله ما از اشوبها نجات می بخشد 
همانگونه که [ پیش از این مردم را ] از شرک [ و بت پرستی ] نجات داد, 
و به وسیله ما میان قلبهای مردم پس از دشمنی و عداوت, پیوند برادری 
ایجاد می کند چنان که پس از عداوت زمان شرک به وسیله ما میان قلبها 
الفت بخشید, و به وسیله ما پس از عداوتِ ناشی از فتنه برادر می شوند 
همانگونه که پیش از این پس از عداوت شرک برادر شدند.» (3) 


این حدبت حسن و عالی است؛ که حافظان در کتب خود آورده اند, و اما 
طبرانی نیز این را در معجم اوسط خود اورده است. و ابونعیم در حلیه 
الاولیاع 1 آن را دکر می کندء ه عبدالرجمان بن خا تم 


نیز در «عوالی» خود اورده است. 


ص25 


1- در این نسخه ۳ لاخیر فی العیش بعده او قال: لاخیر فی 
الحیاهبعده. و در نسخه ای دیگر آمده: ثم قال: لاخیر فی العیش بعده. 

2 مسند احمد /3/37, 52/ مجمع الزوائد /7/313, مستدرکالصحیحین 
7 نابیع الموده /63د. 

3- مجمع الزوائد /۰7/316 مسند احمد بن حنبل /1/84 و گوید: طبرانیدر 
کتاب الاوسط خود آورده است, کنز العمال /7/263. 


4- حلیه الاولیاء /3/177. 


حافظ اندالله محید ی فبنال آعدین. احفصفسی ار وهپسن ند .. 
جابر: رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «عیسی بن مریم 
علیه السلام فرود می آید و امیر آنها مهدی علیه السلام می گوید: جلو 
بیائید و نماز بگزارید. عیسی علیه السلام می فرماید: آگاه باشید که برخی 
ا تدای را امس سم ای ات و که منم سای ات 
بخشیده است.» (1) 


ءِ 
این حدبت حسن است و حارثت بن اقف اسامه در مسند خود و حافظ 


آبونعیم در مناقب المهدی علیه السلام به همین صورت که ما اهر کیش 
اورده اند. 


این روایات دلالت , بر این دارند که مهدی علیه السلام غير از عیسی علیه 
السلاخ فن زا شه. و حیت ( لا مهخین آا عیشتی‌ین هزیم) آمهدی» بر عیسی 
بن مریم نیست ] از محمدبن خالد جندی موذن جند از ابان بن صالح از 
حسن است که شافعی المطلبی گوید: وی در حدیث سهل انگار است. (لذا 
این حدیث اعتبار ندارد) 


اخبار و روایاتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در باره حضرت 
مهدی علیه السلام وارد شده مبنی بر این که ان حضرت هفت سال 
حکومت می کند و زمین را از عدالت پر می کند و همراه عیسی بن مریم 
علیه السلام خروح می کندو در کشتن دجال در باب «لَ» در سرزمین 
فلسطین به آن حضرت کمک می کند. و اين که امامت جماعت را بر عهده 
می گیرد و عیسی بن مریم علیه السلام پشت سر آن حضرت نماز می 
کزارد متواتر و مستفیض است. و شافعی درکتاب_ خود الرساله که 
اصل است وعااز آن روایت هی کنیم (اها دک سته آن طولانی استا) من 
گوید: علماء اتفاق نظر دارند حدیثی که راوی آن مشهور به سهل انگاری و 
بی دقتی است قابل قبول نخواهد بود. 


« باب دوازدهم » 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «هرگز امتی که من در اول 
ان. عیسی در آخر آن و مهدی علیه السلام در بین ان باشد هلای نمی 
شود.» 


حافظ اسماعیل بن ظفر دردمشق از عبدالله بن عباس: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: ۳0 
آخر آن و مهدی در وسط آن است هلاک و نابود نمی شود.» 21 


ص26۰ 


1- فیض القدیر/6/17, کنز العمال /7/187,مسند امام احمد /3/345,384 
و ج /2/336, ینابیع الموده /38د. 

2 ینابیع الموده /538, قصص الانبیاء/554 و در آن آمده است: چگونهخدا 
امتی را هلاک خواهد کرد در حالی که من اول آن: و: عیسی: علية السلام, در 
پایان آن ومهدی در وسط آن است؟" کنز العمال /7/187 و ج /8/218. 


این حدیث حسن است و حافظ ابونعيم در عوالی خودواحمد بن حنبل در 
مستد خود آوزدم است: و مراد آن-حضرت؛ از اینکه فرمود : «عیسی در آخر 
آن است». این نیست که عیسی علیه السلام پس از مهدی علیه السلام 
مهدی علیه السلام خیری در زندگی [یا ] در زندگی کردن نیست.» 


در روایات هست که مهدی علیه السلام امام آخرالزمان است و بر این 
اساس امامی پس از او نخواهد بود. و اگر گفته شود: عیسی علیه السلام 
پس از مهدی علیه السلام امام 0 نود فی. کونم؟ این سخن جایز 
بت ریزا خود ان حضرت زا محارم آز مقای رون رد کت 
خیری نخواهد بود» , و اگر عیسی علیه السلام در میان مردم باشد جایز 
تیسنت که کفته شود خیرق در زتداکی آنان تنست و نید نمی توان کفت, کد: 
یی اه ال اه ی يس تشن ,و9 کید اس اس سس زیر مهم 
امت مستقلی خواهد داشت زیرا توهم را ایجاد می شود که مذهب 
فخفوی لین الله. یف الم سلض مهف عسوی: عور افه وه آننه 
(عین) کفر است.؛ پس واجب است که این حدیث را به اینصورت حمل کنیم 
ک: پیامنق اکرم.هلی الله علبه .و لو سلم اولین دغوت, کنندمبه. اسلام و 
مهدی اوسط دعوت کنندگان و مسیح علیه السلام آخرین دعوت کنندگان 
است و به عقیده من معنای روایت همین است. 


احتمال دارد که معنای حدیثت این باشد: مهدی اوسط این امت یعنی 
بهترین آن است. زیرا امام امت است و پس از او عیسی علیه السلام نازل 
می شود, در حالیکه آن حضرت را تصدیق می کند و یار و یاور او خواهد بود 
سای ات اسلام صحت.: ارو ادعام مهدی له السام را سین و 


است. 


« باب سیزدهم » 


علیه و اله و سلم است» 


حافظ ابوالحسن محمد بن ابی جعفر قرطبی از حذیفه: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: «اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نماند 
خداوند در آن روز مردی را برانگیزد که هم نام و هم اخلاق من است, کنیه 
اش ابوعبدالله است, و مردم میان رکن ومقام بااو بیعت می کنند. خداوند 
به وسیله او دین را باز می گرداند و برای او فتح عظیم می کند و در روی 
زمین کسی باقی نمی ماند مگر آن که گوینده ی «لا اله الا الله» می 
شود.» سلمان در این هنگام برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا,؛ او از 
نسل کدام فرزندت می باشد؟ فرمود: «از نسل این فرزندم» و با دست 
خود به [دوش ] 


ص :27 


حسین علیه السلام زد.(1) 


این حدیت حسن است., که به حمد خدا از طریق ال روزی ما شد. پس 
معنای سخن آن حضرت که فرمود: «خلقه خلقی» خوی او خوی من است. 
کنایه از انتمام کرن موجه علیه السااع ار کافرآنمی ماش همان ظور. 
که پیامیر صلی الله علیه و اله و سلم چنین کرد و خداوند فرمود: (و انک 
لعلی خلق عظیم)(2) 


« باب چهاردهم » 


شام سرزمتی که نی له السام از سا هروعومی کنو 


شیخ الشیوخ عبدالله بن عمرین حمویه از عبدالله بن عمرو: رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: «مهدی از قریه ای به نام «کرعه» 
خروج می کند.» (3) 


این حدیت حسن است که از طریق عالی روزی ما شد و ابوالشیخ 
اصفهانی در عوالی خود وابونعيم در مناقب مهدی علیه السلام اورده است. 


« باب پانزدهم » 


ص :286 


1- صحیح ترمذی /2/36, حلیه الاولیاء /۰5/75 مسند احمد بن حنیل/1/376 
تاریخ بغداد /4/388, ذخاثر العقبی /136, کنزالعمال /7/188. 

2 قلم (68): 5. منظور این است که مهدی علیه السلام روش پیامبر را 
داشته و ا زکفار انتقام خواهد گرفت. 

3- ینابیع الموده /22< به نقل از جوهر العقدین. و نیز در آن آمده است 
:مهدی از قریه ای در یمن به نام کرعه خروج می کند. البته نقل فوق با 


«ابری که به هنگام خروج مهدی علیه السلام همواره نز نننن آن حضرت 
سابه می افکند» 


حافظ ابوعبدالله محمد بن عبدالواحد بن احمد مقدسی از عبدالله بن 
عمرو: رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: «مهدی خروج می 
کند در حالی کمبر فترسن ایز‌ساه آفکن اس از عیان ان اش ساتفی 
ندا در می دهد. این مهدی, خليفه خداست از او پیروی کنید.» (1) این 
حدیبت حسن است و 


ات انا آعرقه ات 


« باب شانزدهم » 


«فرشته ای که همراه مهدی علیه السلام خارج می شود» 


خات ‏ حاعتا هس کال ی اه رت رسیل کوا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «مهدی علیه السلام خروجح می کند در 
حالی که بر سرش فرشته ای است که ندا می دهد: این مهدی است از او 
پیروی کنید.» (2) 


دیگران ان را روایت کرده اند. 


حافظ یوسف بن خلیل در حلب از ابورومان: علی علیه السلام فرمود: «آن 
زمان که منادی از آسمان ندا می دهد که حق در آل محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم است. زمانی است که مهدی علیه السلام ظهور خواهد کرد.» 


حافظ طبرانی در معجم خود و ابونعیم در مناقب المهدی علیه السلام نیز 


این حدبت را اورده است. 


بان ای از انوتل ار ام رو امماشت متام ی 
مشرق خروج می کند (3) , اگر کوهها در مقابل او قرار گیرند همه را از 
میان می برد و 


راههائی را در میان کوهها باز می کند.» 

طبرانی و ابونعیم این حدیث را نقل می کنند. 

ص :29 

1- مستدرک الصحیحین /4/463, 502 ,ینابیع الموده /522 و در آنآمده: او 


مهدی ما ال امس ایا اخاست ه 
جع سانش مان الضوده 537 9 5 


3- در عبارت نقصی وجود دارد و گمان می کنم اصل عبارت این باشد 
:۰«مهدی از فرزندان حسین علیه السلام خروج می کند.» 


« باب هفدهم » 


«صفات مهدی علیه السلام و توصیف رنگ و اندام آن حضرت علیه السلام 


دا 


وزیر ابومحمد حسن بن سالم بن علی بن سلام دمشقی از حذیفه : رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: *مهدی مردی از فرزندان من 
است. صورش چون ستاره درخشان است. رنگش رنگ عربی و اندامش 
اندام اسرائیلی (1) 


است. زمین را از عدالت پر می کند همانطور که از ظلم پر شده است. در 
زمان خلافت او اهل زمین و اسمان و حتی پرندگان هوا راضی و خشنود 
می شوند, او بیست سال حکومت می کند.» (2) 


این حدیث حسن است که به حمد و سیاس الهی از طرف جمع فراوانی از 
اصحاب ثقفی روزی ما شد و سندش نزد ما مشهور است . 


ابونعیم در مناقب المهدی علیه السلام اورده. و طبرانی در معجم خود از 
قول محمد بن ابراهیم بن کثیر صوری نقل کرده و می گوید: او گفت : 
ورادبن جراح برای ما حدیبت و حدبت را , به همان ضورت که ما 
اوردیم, اورده است ۰ 


« باب هجدهم » 


«خالی که آن حضرت بر گونه راستش دارد. لباس ایشان و فتح سرزمین 
های شرک» 


ما ی ی موی یرای ملع 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود : «میان شما و روم چهار صلح 


ص:30 


ار خسعین ند ای ویر اساز) 


انم آلموده ۱62 الضه‌اعق المحرقه /98: 


(پس از جنگ) در یک روز انجام خواهد شد, که چهارمین آن به دست مردی 
از آل هرقل خواهد بود که هفت سال دوام فن آورد. » مردی از عبدالقیس 
به نام مستوردبن غیلان به آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم عرض 
کرد: ای رسول خدا, امام مردم در آن روز چه کسی خواهد بود؟ فرمود: 
«مهدی از فرزندان من می باشد که چون ظهور کند به صورت مرد چهل 
ساله است. رویش چون ستاره تابان می درخشد, در گونه راستش خالی 
سیاه دارد. و دو عبای قطوانی بر تن دارد (1) می باشد, گوئی که (از نظر 
توان جسمی) یکی از 


مردان بنی اسرائیل است. بیست سال حکومت می کند. ذخاثر زمین را 
استخراج می کند و سرزمینهای شرک را فتح می نماید.» 


این سیاق طبرانی در معجم معجم اکبر خود می باشد, و ابونعیم در مناقب 
ها 


« باب نوزدهم » 


«دندان های آن حضرت علیه السلام » 


حافظ ابوطاهر اسماعیل بن ظفر بن احمد نابلاسی از ابوسلمه بن عبد 
الرحمان _ عوف _ پدرش: رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
« [ به خدا قسم ] خداوند متعال از عترت من مردی را بر می انگیزد که 
دندانهایش فاصله دارند. پیشانی اش روشن و نورانی است. زمین را از 
عدل و داد پر می کند و مال و ثروت را [ بر مردم ] فرومی ریزد.» (3) 


ابونعیم در عوالی خودآورده, و طالوت بن عباد تنهاء این حدیث را نقل کرده 
است و او در نقل روایت نزد ما شناخته شده است. 


حافظ ابوالحجاج یوسف بن خلیل از هیثم بن عبد الرحمان: علی بن 
ابیطالب علیه السلام فرمود: «مهدی در مدینه به دنیا می اید. (4) از اهل 


ص:31 


1- قطوان, مکانی است در کوفه. و پارچه های قطوان معروف است. ‏ 
2- الصواعق المحرقه /98,کنز العمال /7/186 وگوید: رویانی از حذیفهان 
را نقل کرده است ینابیع الموده/520ظ, 37د. 

3- ینابیع الموده /17< به نقل از مشاه المصابيح. وص 20:,از 
جواهرالعقدین. ِ. 

4- صاحب پنابیع الموده/43< می گوید:انچه نزد راویان مسلم است 
ایناست که ولادت قائم علیه السلام در سامراء خواهد بود و مورخان به 
همین امر تکیهکرده اند و جز در این روایت. از مدینه بعنوان محل تولد ان 
حضرت باد نشده. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشد و به بیت المقدس مهاجرت 
می کند, ریشی انبوه دارد, و چشمانی سرمه کشیده, دندانهای براق دارد و 
در صورتش خالی مشخص است, در شانه اش علامت پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم است و من اين مطلب را در پارچه ای سیاه مریع و 
مخملی یافتم که از زمان وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیگر باز 
نشد., و تا ظهور مهدی علیه السلام نیز باز نمی شود, و خداوند با سه هزار 
فرشته مهدی علیه السلام را یاری می کند.» 


طبرانی این روایت را در معجم خود و ابونعيم در مناقب المهدی علیه 
السلام اورده است. 


« باب بیستم » 


ِ 71 تا 
«فتح قسطنطنیه» 


مقری عبد الحق بن خلف بن عبدالحق از ابوهریره: رسول اکرم صلی الله 
ار ی وا ها ها 
بیت من, قسطنطنیه و جبال دیلم را فتح می کند و اگر [ از عمر دنیا ] جز 
ار ۳ 157 
سرزمین ها را فتح کند.» (1) 


اس تماق اف سم ای اس اس پون یت رات 


ابراهیم بن خلیل بن عبدالله از حذیفه بن الیمان: پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: «طاهرین اسماء با بنی اسرائیل مبارزه کرد و 
آنها را به اسارت گرفت. وا ای و ۳ 
آتش سوزاند 1 بخشی از آنها را از طریق هزار و هفتصد کشتی به روم 
برد.» حذیفه گوید: شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: «مهدی ۳1 را استخراج می کند تا به بیت المقدس باز گرداند. آنگاه 
با همراهان به شهری پشت روم می رسند که در آن صد بازار است و در 
هر بازار صد هزار بازار که همه آنها را فتح می کند, آن گاه از آنجا می 
گذرند و به شهری به نام «قاطع» می رسند که در کنار دریای اخضر قرار 
دارد که محیط به دنیاست و پشت او جز امر الهی نیست. طول آن شهر 1 
هزار میل و عرض آن پانصد میل است و سه هزار دروازه دارد. و آن 0۳ 
هیچ کشتی روانی را حمل نمی کند زیرا قعر و عمقی ندارد و هرکدام از 
دریاها را که می بینید خلجانی از ان دریاست که خداوند ان را وسیله 
منفعت فرزندان ادم قرارداده [و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود : ] پس دنیا به اندازه مسیر پانصد سال است.» 


ص :32 


دص این حاصم در آیواب سای ان اه 3/32 


علیرغم جلالت و منزلتش در مناقب المهدی علیه السلام این روایت را 
اورده و کتاب او اصل است. (یعنی مورد اعتماد و استناد است.) 


« باب بیست و یکم » 


«مهدی علیه السلام پس از حکومت ستمگران قیام می کند» 


وا و ۲ 
پادشاهانی ستمگر قعن. آنشده ان کاخ مهدی (1) که از اهل بیت من است 
خروج می کند 


۳ 


ابونعیم در فوائد خود ی ی و ی آن را آورده, و به حمد 
الهی از اين طریق این روزی عالی نصیب 


« باب بیست و دوم » 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «مهدی علیه السلام : پیشوایی 
صالح است» 


حافظ ابوالحجاج یوسف بن خلیل بن عبدالله دمشقی از ابوامامه : رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما خطبه خواندند و از دجال یاد 
کردند و در ضمن آن فرمودند: «مدینه خبائت دجال را از بین می برد همان 
گونه که کوره آهنگری سختی آهن را نرم می کند.» 


ص :33 


1- دز اینجا آمده: «ثم یخرج المهدی من اهل بیتی...» و در نسخه ای 
دیگرآمده: «ثم یخرج رجل من اهل بیتی...» 

2- اسد الغابه /1/259, الاستیعاب /1/85, الاصابه /7/30, کنز 
العمال/7/186؛ و گوید: طبرانی آن را آورده است. 


ام وی ناسحا صلی ال کل د مه سم در ان 
زمان عرب ها کجایند؟ فرمود: «انها در ان روز اندکند و اکثر [ پاران مهدی 
علیه السلام ] در بیت المقدس می باشند و امام آنها مهدی علیه السلام 
ات که مروق صاله.می: باشه و عون آمام. انشان برای نماز ضیم: موم 
پیش می نهد ناگهان عیسی بن مریم علیه السلام بر آنها نازل می شود و 
ان اعام فه نت هم اند نا ی لد السلا آاماعت مار مات را بر 
عهده گیرد. اما عیسی علیه السلام دست خود را میان دو کتف او می 
گذارد و می گوید: جلو بیا و نماز بگزار, که این جماعت برای تو برپا شده, 
ایس امام آها بر ایشان مارم کار۵» ۱ 


این حدیبت حسن است, و حافظ ابونعیم صاحب حلیه الاولیاء آن را روایت 
کرده که به حمد خداوند از طریق عالی به ما رسیده است. 


« باب بیست و سوم » 


«امت در زمان مهدی علیه السلام متنعم خواهند بود» 


حافظ یوسف بن خلیل بن عبدالله دمشقی از ابوسعید خدری : رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «امت من در زمان مهدی علیه السلام 
از نعمت هائی بهره مند می شوند که هرگز از مثل آن بهره مند و متنعم 
نبوده اند, آسمان بر آنها می بارد و زمین روئیدنی های خود را بیرون می 
دهد و مال و ثروت فراوان می شود [ به طوری که ] مردی برمی خیزد و 

می گوید ۱ ۱ ۱ اک ۳ 
بگیر.» 


این حدیت دارای متنی حسن است, حافظ ابوالقاسم طبرانی در معجم 
اکبرش مانند ما اورده است.(2) 


« باب بیست و چهارم » 


ص :34 


1- الصواعق المحرقه /98, کنز العمال 8/187,فیض القدیر /6/17. 
2- مجمع الزوائد /7/317 از ابوهریره. مستدرک الصحیحین /4/ 558 ازقول 
ابوسعید خدری, ینابیع الموده /21ظ. 


سول اگرم ی آلله قلیه:و آله و سلم می. فرفاید: جمهدی: کلیقه و 
جانشین خداوند متعال است» 


حافظ ابوالحسن محمدبن ابی جعفر احمد بن علی از ابواسماء _ ثوبان: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «در کنار گنجی جنگ 
درمی گیرد که همگی فرزندان خلیفه هستند و خلافت به هیچیک از آنها 
نمی رسد سپس خلیفه خدا مهدی علیه السلام می آید, چون سخن او را 
شنیدید نزد او بروید و با او بیعت کنید که او خلیفه خدا مهدی علیه السلام 


است.» (1) 


این حدیث دارای متنی حسن است. که به حمد الهی و حسن توفیق خداوند 
از اين وجه به دست ما رسیده است, ودر آن دلیلی است بر شرافت مهدی 
علیه السلام که به زبان صادق ترین فرزندان ادم (یعنی پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله ) خلیفه خدا در زمین است, و خداوند متعال فرمود : (یا ایها 
التتول را ان ات هی فان لم تفعل فما بلفت. رسالته. و الله 
تَعصفک من الناس)(2) 


« باب بیست و پنجم » 


«مهدی علیه السلام از زمان غیبت تاکنون زنده و باقی است» 
منکرین زنده بودن آن حضرت دو دلیل می اورند : 


اول: چگونه ممکن است شخصی عمر طولانی داشته ِ«پ« اکنون زمان 


دوم . اینکه چگونه آن حضرت بدون هب گونه خوردنی و اشامتدنت در 
تس نب یی ات تا ال اس 


می گوئیم: در جهان افرادی همچون عیسی علیه السلام و خضر علیه 
السلام از اولیای خدا و دجال و ابلیس از دشمنان خدا قرن ها است که 
زنده و باقی هستند و بقای انها از کتاب و سنت اثبات شده است. بنابراین 
بقای مهدی محال نیست و 
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1- مستدرک الصحیحین /4/463 و 502 یناییع الموده /522. 

2- مائده (5): ۷ 07 یعنی. پیامبر, آنچه از طرف پروردگارت بر 
تونازل شده است را به مردم برسان, واگر نکنی, رسالت او را انجام نداده 
ای وخداوند تو رااز مردم نگاه می دارد. (و پیامبر ماهر ابلاغ پیام های خدا| 
ای هی ما ات 


امکان پذیر می باشد. 


شریفه است: (و ان من اهل الکتاب الا لیِومِتَنّ به قبل موته)(1) , طبق این 


اه ایمان ِ زد ۳ ۳ 
تا آن زمان زنده است. عمر حضرت عیسی علیه السلام طولانی تر از 
رت هی عایه اسان است: 


اما دلیل ما از سنت؛ روایتی است که مسلم در صحیح خود از قول زهیربن 
حرب با اسنادش از نواس بن سمعان در حدیثی طولانی در قصه دجال ذکر 
می کند و می گوید: عیسی بن مریم علیه السلام در کنار مناره ای سفید 
رنگ در شرق دمشق در دو پوشش زرد رنگ نازل می شود, در حالیکه کف 
دو دستش را روی بال دو ملک گذاشته است.(2) 


(بنابراین تا آن زمان زنده خواهد بود.) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم (که پیش از اين ذکر شد) نیز 
فرمود؟ «جکوته خو آهند بود. آن :زان که فزز ند فزیم در میان.شمانازل مین 
شود اما امام شما از شما خواهد بود؟» (3) 


اما در مورد حضرت خضر و الیاس 8, ابن جریر طبری می گوید : خضر و 
الیاس باقی و زنده اند و در زمین سیر می کن: 


و اما درباره دجال روایاتی هست که نشان می دهد دجال در زمان پیامبر 
زنده بوده است. بطور مثال: روایتی نیز مسلم در صحیح خود اورده است 
که حافظ محمدبن آبی جعفر قرطبی از ابوسعید خدری نقل می کند: روزی 
سول خدا صلی الله علیه. و آله.و سلم. براق ما حدیتی. طفلاتی: از دجال 
توت کرد ان له نان ان‌حصوت این ود <فحالصی اند فر عایکه 

بر او ورود به مدینه حرام است پس به شوره زارهای اطراف مدینه می 
و در آن هنگام فا 7ص لد لا 9 او می رود که بهترین مردم يا از جمله 
بهترین مردمان است, می گوید: گواهی می دهم که تو همان دجالی هستی 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما را از او با خبرکرده بود. دجال 
کفند اي صردم اکر این مرو را بکشم تن ده انس کم آبا در عفایت 


من شک می کنید؟ می گویند: خیر, با اینحال دجال آن مرد نیک را می کشد 
و سپس زنده اش می کند و چون آن مرد زنده می شود می گوید : به خدا 


قسم هرگز مانند اين زمان به تو [ و اين که دجال هستی ] بصیرت نداشتم. 
پس دجال قصد جان آو را می کند اما نمی تواند بر وق مسلط گردد » 
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1- سوره نساء _ آیه 159 _ یعنی: و هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر آن 
کت اد هم کر سصر بت یس علبه السلام به انخصرت ایما نمی آ ورد 
2- کنز العمال /7/187, فیض القدیر /6/17. 

3- مسند احمدبن حنبل /2/336 و ج 3/367, تذکره الخواص /364. 


این عبارت مسلم در صحیحش می باشد.(1) و ما نیز عین همان را 


آوردیم. 
و اما دلیل ما بر حیات و بقای دجال(2) : ابواسحاق ابراهیم بن 


بن قیس, 0 5" 7 بود پرسید: حدیئی ۳ خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم شنیدی بدون آن که به شخص دیگری (جز 
پیامبر) اسناددهی برایم بازگو کن. فاطمه گفت: اگر بخواهی می گویم. 
گفت : آری آبرایم بگو. فاطمه گفت: روزی ندای منادی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم برای نماز جماعت ندا داد, به مسجد رفتم و همراه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز گزاردم. چون آن حضرت صلی 
الله علیه و آله و سلم از نماز فارغ شد روی منبر نشست و در حالی که 
لبخند می زد فرمود : «هرکس در مصلای خود بنشینید.» آن گاه فرمود : 
«آیا می دانید چرا شما را جمع کردم؟» عرض کردند: خدا و رسولش 
اگاهند. فرمود: «به خدا قسم شما را از روی اشتیاق يا ترس جمع نکردم 
که ی رید این جوم کردم که تعیم الااری که موی ۳ 131 
نز د.هن آهنده بیعت: کرد(13 و انتتلام آوزد و براي من 


ی ۹۹ یر گان موافق سخنی بود که پیش از این درباره مسیح دجال(4) 
برای شما گفته بودم. تمیم الداری نقل کرد که روزی همراه 


سی مرد از قبیله لخم و جذام سوار کشتی شد موج دریا آنها را یک ماه در 
دریا سرگردان کرد و سرانجام به هنگام غروب خورشید به جزیره ای در آن 
دریا رسبدند: آن کاه در کشت کوجکی تشسته و شیس وارد جزبره.شدند 
و به موجودی پر مو برخورد کردند که از فراوانی موی بدن جلوی او از 
ی و و ی واگ بز نو لو کیستی ۱۰و 
ما را 
از ترس آن که جساسه همان شیطان باشد از او دور شدیم, و به سرعت 
به سوی دیر رفتیم که در آنجا انسانی را دیدیم که تا آن زمان کسی را به 

هیکل مندی او ندیده بودیم در حالی که به وسیله زنجیرهای 
ی بود. گفتیم: وای بر توء تو 


گفتیم : ما مردمانی عرب هستیم که در کشتی سوار شدیم و با تلاطم 
امواج دریا برخورد کردیم و موج ما را یک 
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1- شرح صحیح مسلم /18/71. 

2- درباره ی دجال و مشخصات او روایات مختلف نقل شده است.بسیاری 
از مطالب آنها بگونه ای است که نمی توان درباره آنها تصویر روشنی 
ازانفکرد ولی آنجه مهم اسشت دیدگاه کلن اه ستت: را در خصوض آهام 
مهدی علیه السلام بیان می کند و این نکته قابل توجه است. (ویراستار) 
3- در کتابهای اهل سنت درباره دجال اخبار متعددی آمده است که 
دربارهصحت و سقم آنها , به سادگی نمی توان اظهار نظر نمود. این خبر نیز 
اس ار 
4 مسیح هم به نام حضرت عیسی علیه السلام اطلاق می شود و هم نام 
دیگردجال است. 


ماه سر گردان کرد تا ان سرانجام که به این حجزیره رسیدیبم و در کشتی 
کوچکی نشستیم و داخل جزیره شدیم و با موجودی بسیار پر مو که از 
فراوانی مو پشت او از جلویش قابل تشخیص نبود برخورد کردیم و از او 
پر سیدیم . دما بر کم کی ؟ او گفت: من جساسه ام پر سیدیم. : جساسه 
چیست ! ؟ گفت : نزد این مردی که در دیر است بروید که مشتاق خبر دادن 
به شماست لذا به سرعت نزد تو آمدیم و از او فرار کردیم زیرا کمان 
رتم ۱:۳ شیطان باشد. آن مرد پرسید: ۱ بستان 
۵ ان گفت: اما بزودی دیگر نمی قد: ۱ از 
دریاچه طبربه برایم بگوئید. گفتیم: از چه چیز آن؟ گفت: آبا آنی در آن 
هست؟ گفتیم: بسیار زیاد. گفت: اما آبش بزودی خشک مي شود. آنگاه 
پر سید : از چشمه زغر(1) به من خبر دهید. گفتیم: از چه چیز آن؟ گفت 


آبا انت:دانند ابا اهل انح از آب آن کته کان‌می کند؟ 


گفتیم: آری, بسیار پر آب است و مردم با استفاده از آبش کشاورزی می 
کنند. گفت: از پیامبر امیین بگوئید که چه کرد؟ گفتند: 1 
کرد؟ گفتیم: برآنها غالب شدو ایشان اد ۹ ۱ 
چیزی واقع شد؟ گفتیم: آری. گفت: برای آنها بهتر بود که از آن پیامبر 
پیروی می کردند و من به شما خبر می دهم که من مسیح(2) دجال 
هستم, و به زودی به من اجازه خروج داده می شود و 


چون خروج کنم در زمین سیر مي کنم؛ و هیچ سرزمینی را رها نمی کنم 
مگر آن که در مدت چهل روز بر آن فرود می آیم, جز مکه و [مدینه ] طیبه 
که هر دو بر من حرامند, و هرگاه بخواهم وارد یکی از اين دو شهر شوم 
فرشته ای که بدستش شمشیری برهنه وجود دارد مرا مانع می شود. و بر 
سر هر راهی از راه های مکه و مدینه فرشتگانی قرار دارند که از آن راهها 
حمایت و نگهبانی می کنند.» 


در اینجا بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از روی منبر با 
انگشت خود اشاره کرد و فرمود: «طیبه این است طیبه این است طيیبه 
این است یعنی مدینه, آیا من به شما نگفته بودم؟» پس مردم عرض 
کردند: آری. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «سخنان تمیم 

مرا , سا 


[دجال ] و درباره مدینه و هکه: کفته بودم, بدانید که او [دجال ] در دریای 
شام يا دریای یمن(3) 


نیست. خیر بلکه از طرف مشرق است از طرف مشرق است از طرف 
مشرق است» و با دست خود به طرف مشرق اشاره کردند. 
من این را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حفظ کردم. 


است که صراحت در بقاء دجال دارد. 
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1- شهری معروف در شام. ۲ 
2- مسیح به معنای مسح کننده و نیز به معنای نجات بخش امده است. 
3- ممکن است مراد از دریای شام, مدیترانه و از دریای یمن, دریای 


محمدبن احمد از اسحاق بن عبدالله از عمویش آنس بن مالک : رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هفتاد هزار نفر از بهودیان 
اصفهان از دجال پیروی می کنند در حالی که عبایی سبزرنگ بر تن دارند.» 


و اما دلیل بر بقای ابلیس ملعون آیات قرآن کریم ازجمله اين آیه شریفه 
است: (قال آلظرنی الی یوم یبعثون, قال انک من المنظرین).(2) 


اما حیات و بقای مهدی علیه السلام هم در کتاب و هم در سنت آمده است. 


دلیل ما از قران کریم سخن سعیدبن جبیر در تفسیر این آیه شریفه است: 
(لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون)(3) که گفت: او مهدی 


است که از عترت [و فرزندان ]| فاطمه علیها السلام می باشد. 


مقاتل بن سلیمان و مفسرانی که از او پیروی کرده اند در تفسیر آنه 
و ی ات 
که در 


آخر الزمان می آید و پس از خروج او قیامت و علائم آن ظهور می کند. 


و دلایل ما از سنت همان احادیث صحیح و صریحی است که در فصل های 
گذشته بطور مشروح ذکر شد. 


پس در پاسخ به طول عمر آن حضرت از جهت نص و معنا چنین می گوئیم: 
از نظر نص, اخباری وجود دارد که سه نفر با طول عمر زیاد در آخرالزمان 
خواهند بود (مهدی, عیسی, دجال) در میان آنها تنها از مهدی علیه السلام 
پیروی می شود زیرا| او امام امت است. (نفر دوم) عیسی علیه السلام 
آانعت کم .موی غلیه الصبلام سا هن زارد کی قلية. السلام 
ادعای مهدی علیه السلام را تصدیق می کند. سومین نفر دجال ملعون 
است که نایبت کرفيم او قم اکتون حی و خاضر آزشت., 


اما چگونگی زنده بودن ایشان از دو حال خارج نیست, يا آن که بقای ایشان 
به قدرت الهی است و يا نه, محال است که زنده بودن انحضرت از قدرت 


الهی خارج باشد زیرا خدائی که مخلوقات را آفریده و آنها را فانی می کند 
سیس بعد از فناء آنها را بازمی گرداند, بقاء موجودات نبحجت قدرت او 
است. و چون بقاء موجودات تحت قدرت الهی است باز از دو حالت خارج 
کت با بایان اند ال امه کر ها ده اما ات اه 
اختیار امت نیست. زیرا هیچکس چنین قدرتی را ندارد. پس ما قدرتی بر 
اين کار نداریم, لذا بقای موجودات فقط به اختیار خداوند سبحان باز می 
گردد. انگاه بقای این سه نفر از دو قسم خارج نیست با با دلیل 
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1- شرح صحیح مسلم النووی /1/95. 

2 اعراف (7): 13 و 14. یعنی: گفت: مرا تا روزی که مردم برانگیختهمی 
شوند مهلت ده فرمود: تو از مهلت داده شدگانی. 

3- توبه (9): 33. 

4- زخرف (61): 61. یعنی: او [مسیح ] سبب آگاهی بر روز قیامت است. 


است يا بدون دلیل, اگر بی علت باشد خارج از وجه حکمت است و آنچه از 
تاه اه ای کی مس این ادا سا میک 


اما دلیل بر بقای عیسی علیه السلام سخن خداوند است که فرمود: (و ان 

ین اهل الکاب الا لیومتق به قیل موته) «هیجیک از اهل. کتاب:یافی تجواهو 
نود ۳-۰ اينکه پیش از مراک آن حضرت به او ایمان خواهد آورد.» و از 
زمان نزول این آیه تاکنون این آیه تحفق نیافته است. پس باید در 
آخرالزمان چنین امری واقع شود. 


اما روا ایو فاحل سر انا اش رس اه اس امن اه 
در اين مورد است. «دجال یک چشم در میان شماست و خروج می کند در 
حالیکه همراه او کوهی از نان است که با او حرکت می کند» چنین چیزی 
واقع نشده پس به ناچار باید چنین چیزی در اخرالزمان تحقق پذیرد. 


و اما دلیل ما بر بقای امام مهدی علیه السلام باید گفت: از زمان پنهان 
شدن ایشان تا به امروز این است که زمین از قسط و عدل پر نشده است 
و این امر مشروط به آخرالزمان و ظهور آن حضرت خواهد بود. آن-رفان 
پس از خروج دجل و نزول عیسی علیه السلام است. 


و اخباری که در صحاح آمده و آنها را بیان کردیم دلالت بر بقای دجال 
را 
علیه السلام وجود خواهد داشت در حالیکه بقای او با اختیار خداوند و تحت 
قدرت الهی است و او نشانه و آیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
است. و شایسته تر از آن:ذو نفر به؛ بقا و خیات: می:باشد.. پنن بقای او 
مصلحت و لطفی است از جانب خداوند ۳۳ برای عموم مردم. 


در حالی که اگر دجال باقی بماند بقایش موجب فساد جهان خواهد شد 
زیرا وی ادعای ربوبیت می کند مردم مومن قرار دارد. اگرچه بقای دجال 
ازمایشی است از طرف خداوند متعال تا مطیع و عاصی و نیکوکار و بدکار 
و مصلح و مفسد از هم تشخیص داده شوند و حکمت بقای دجال امتحان و 
ازمایش مردم. 

اما عیسی علیه السلام , هرچند بقای أنْ حضرت به دلیل آیه ذکر شده 


الا ان ال مسا ات اسان هم وه 


و وود ایشان موجب تقویت ادعای امام و تصدیق سخنان او نزد 
طغیانگران خواهد شد زیرا آن حضرت علیه السلام پشت امام مهدی علیه 
السلام نماز می گزارد و او را یاری می کند و مردم را به دین محمدی 
صلی الله علیه و آله و سلم که مهدی علیه السلام امام آن است فرا می 
خواند. اما بقای مهدی علیه السلام اصل است و بقای آن 1 
مهدی علیه السلام است. و اگر چنین باشد چگونه می تواند بقای دو فرع 
صحیح باشد اما بقای اصل نه؟ زیرا لازم می اید که وجود معلول و مسبب 
بدون وجود علت و سبب صحیح بااشد و این عقلا محال است. 


از طرفی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «لا نبی بعدی» پس از 
من پیامبری نخواهد بود و نیز فرمود: «حلال ان است که خداوند ۳ روز 
قيامت بر زبان من حلال کرده باشد. و حرام ان است که خداوند بر زبان 
من تا روز قیامت حرام کرده باشد.» , پس باید عیسی علیه السلام یار و 
یاور مهدی علیه السلام و تصدیق کننده او باشد. چراکه وجود مهدی علیه 
الصلام اضاه وه عیسی خلیه السلام فرع ارست: 


ای ار فان یه کم ها رهش را شا اد اس امانه 
برای این امت که [به او پناه ببرند] و به 
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آف ضوع کنند عفن ند اشته باشیهم زیرا اکر ختن باشد شام سا مقمور < 
دعوتش باطل خواهد بود, لذا وجود امام برای بقای حجت الهی است. 


اما این که گفتند چطور ممکن است آن حضرت عمری در سرداب زنده 
باشد بدون آن که احدی برای ایشان خوردنی و اشامیدنی ببرد؟(1) در 


پاسخ باید گفت: اولا: بقای عیسی علیه السلام در انشا بدون غذا| 


و طعام چگونه جایز است در حالی که او نیز بشر است؟ پس بقای مهدی 
علیه السلام نیز در سرداب امکان پذیر خواهد بود. و اگر بگوئی : خداوند 
آسمان, عیسی علیه السلام را از گنجینه های غیبش تغذیه می کند, می 
گوئیم: اگر مهدی علیه السلام را هم در اين گنیجینه ها سهیم کند از گنجینه 
اش چیزی کم نمی شود !! 


و اگر بگوئی: عیسی علیه السلام از طبیعت بشری خود خارج شده, می 
کویم این احغانی باظل اس ررا خداوند بو اسر بتاص آزن. ارت 
فمدضای اه علیهه لعشم ا شعمی پل تا اش حا را 


السلام دارد] و دلیلی بر این امر وجود ندارد. 


ثانیاً؛ وقتی گفته می شود دجال با بدنرین وت در حالی که دستهایش به 
گردن بسته شده و زانوانش به پاهایش زنجیر گشته, قرو رخاتی هم امد 
که در چاهی بسته شده, زنده است. 1 پس اگر بقای دجال به چنین شکلی 
همکن باشند بدون آن که کسی براق ی ببرد چه اشکالی 
دارد که مهدی علیه السلام باقی باشد در حالی که انحضرت مکرّم و محترم 
است و در غل و زنجیر هم نمی باشد !؟؟ همه این امور در یبد قدرت الهی 
است. 


باشد.(3) 


(اين آخرین باب از «کتاب البیان» است.)(4) 
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[- البته این اعتقاد که امام در سرداب ژد ی کند از نظر شیعه صحیحنمی 
باشد. امام در میان مردم است. 

2- - کهف (18): 0 یعنی: : بگو همانا من بشری مانند شما هستم. 

3- در نسخه چاپ شده در نجف, فصلی در انتهای کتاب آمده و ما 
بح آن را به دنبال می آوریم. 

۱۳ ِِ ۳ نبوت جد ود 900 ۱۱۳ بوده اس چنین 
مواردی ازقدرت الهی هیچگاه استبدادی ندارد. 


سخنی با خواننده : 


تا اینجا آن قسمتی از کتاب «البیان» که چاپ شده به پایان رسید ولیکن از 
کلام شاگرد مولف یعنی شیخ گرانقدر علی بن عپسی اربلی رحمه الله _ 
بر می آید که موّلف اخباری را پس از اين کلام آورده است. وی در صفحه 
0 از کتاب خود «کشف الغمه» می گوید: سپس مولف بعد از این 
مباحث خبر سطیح(1) را نقل می کند اینک قسمتی 


از اين خبر سطیح درباره وقایع آخرالزمان: 
طبق این خبر در زمان «ذی جدن ملک»(2) وقایع وحوادث و 


آنگاه وی از خروج مهدی علیه السلام سخن به میان می آورد و اين که آن 
حضرت زمین را از عدالت پر می کند و دنیا و اهل ان در زمان دولت 


از حافظ محمدین نجار روایت شده که وی گفت: این حدیثی است طولانی 
که حافظان حدیث در کتابهای خود اورده اند. 


ما نیز برای حسن ختام, خبر سطیح را به همان شکل که د ر کتاب بحار 
الانوار جلد 13 در باب «اخبا 9۹۰« است می آوریم : (البرسی در 
مشارق الانوار روایت کرده که: کعب بن الحرث می گوید : ذوجدن. سطیح 
را احضار کرد تا و ار پرسش کند. چون 
سطیح وارد شد ذوجدن خواست که علمش را پیش از حکمش بیازماید, لذا 
دیناری را زیر پایش پنهان کرد و سپس به او اجازه ورود داد. چون داخل 
شد پادشاه به او گفت: سطیح چه چیز برایت ت پنهان کرده ام؟ سطیح گفت: 
به بیت و حرم قسم, , به سنگ صاف قسم, به شت. ان.هکام که تاربی: کرد 
وه نیح آن دام که تستتم. کنق دنه طرزبان داز وب زان فنتیمق که نو براخ 
من دیناری را میان کفش و کف پایت پنهان کرده ای. 


ذوجدن پرسید: این علم را از کجا آورده ای؟ گفت: برادری از جنیان دارم 
که هرجا بروم با من می آید. پادشاه گفت: از وقابع آینده خبر ده. سطیح 
گفت: آن. زان که نیحان خوار توف و ات ر حاکم گردند و فرمان و حکم 


الهی تکذیب شود وثروتها با مرکب های فراوان حمل گردند, و دیدگان به 
احترام اهل گناه به پائین افتد, و صله 
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1- سطیح: نامش ربیع بن ربیعه بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدی و 
اواز غسان بود او درحالی متولد شد که مفصل و استخوانی جز حجمجمه 
نداشت.و گفته می شود که صورتش در سینه اش بود. و در زمان خود از 
مشهورترینکاهنان بود و اخبار او در سیره ها و تاریخ فراوان است. او 
دارای عمری طولانیبود. در زمان سیل العرم متولد و به هنگام تولد پیامبر 
ی ی ی ی و 

2 او ذوجدن علس بن یشرح بن حارث بن قیس بن صیفی بن سبأبنیشجب 
بن یعرب بن قحطان است. گفته اند از پادشاهان حمیر است و او 
اولینکسی است که در , نفن آمازخواند مه همین زسیب: ملفب به.دی جدن 
شد. زیراجدن به معنای نو در صدای خوش است. 


رحم از میان برود و اوباش و فرومایگان او اس الهی را حلال 
شمارند ماما هش ستاره دنباله دار ظهور کند. باران کم شود, 
رودها خشک گردند, روزگار زیر ورو شودر در همه سرزمینها اجناس گران 
شود, سپس بربرها با پرچم هائی زرد رنگ سوار بر اسبان بریده دم رو 
آور تن ۲ به مصر در ایند, این هنگام مردی از فرزندان صخر خروم خواهد 
کرد, و پرچم های سیاه را به سرخ تبدیل گرداند, وی حرمت ها را از میان 
خواهد برد, کوفه را غارت و زنان را از سینه هایشان اویزان کند, زنان 
برهنه شوند و بی پروا به خیابانها در آیند, همسرانشان کشته وناتوانی شان 
افزون گردد و عفت آنها پایمال گردد در این زمان پسر پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم مهدی علیه السلام ظهور می کند. و اين همان زمان 
است که آن مظلوم در پثرب کشته شود و پسر عمویش به حرم دراید و 
پنهانی ها آشکار گردد.در این زمان مرد خالدار او را همراهی می کند, , و نیز 
مز نی تذبخت با شخص ستمحری. رو فی. آفر ند. که ذر میان: فردم اختلاف 
تفرقه افتد و پیمانها شکسته شود و حرمت ها از میان برود. 


رومیان با قتل بزرگان قوم, غالب می شوند. و در این زمان خورشید به 
کسوف می نشیند و صفوف سپاهیان برای جنگ و نبرد با یکدیگر بر پا می 
تب 


آن گاه پادشاهی از صنعای یمن قیام می کند. نامش حسن يا حسین است 
پوستی به سپیدی پنبه دارد. با خروح و قیام او فتنه ها از بين می رود و این 
رماتی انفت: که آن. اامام ] مباری بای: هدایت کر و.قدایت شده (هادی. و 
مهدی) و آن سید علوی ظهور کرده است ,که با نور وجود او تاریکیها از 
میان می رود و حق پنهان شده آشکار می گردد و سرمایه ها به طور 
مساوی میان مردم تقسیم می شود. شمشیرها به غلاف می روند و دیگر 
خونی ریخته نمی شود, مردم در شادی ۲ ۳ زندگی خت. تقد و ایب 
عدالت او از چشم روزگار خار و خاشاک را پاک می گرداند و حق بر 
سرزمینها جاری می گردد, مهمانی رفتن ومهمانی دادن در میان ۳ 
فراوان می شود. و با عدالت او گمراهی و کوری رخت برمی بندد, گوئی 
غبارها باوجود او برطرف می گردند 9 سرانجام زمین را سرشار از عدل و 
داد می کند, و روزگار به کام می کردد: و این بدون شک همان «نشانه 
ساعت [قيام ]است».(1) 


دام 
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اه شم آهان ‏ او خرن نات الغریه رن مرت اجه 
0 وج :4 307 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
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و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
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